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 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

 ️☎️☎️☎ ۱۰۵۹-۲ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام️☎️☎️☎
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 

 ۱۰۵۹-۲ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 شهرن یاز شاه  یاعظم امام   از تهران  یاکبر  ایرو  از اصفهان  یبهار احمد 

 پور از تهران الهام بخشوده از اصفهان  یزهرا باقر  از تهران  دخواهیام الهام

 فرزانه جوکار از نورآباد   آباداز نجف  انیدیاعظم جمش   از اصفهان  پوری الهام تق 

 راز یاز ش یکوه  یفاطمه ذوالفقار   ز یاز تبر زادهی نقلیحس  یلیل  از نورآباد  نهیچوب  ماهان

 ن یاز قزو یزند  میمر  ن یاز قزو یفاطمه زند   پور از کرج بهرام زارع  

 از اصفهان  ییزهره صهبا  آباداز نجف  یصفر  هیسم  س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 از تهران  یزهرا عال  زد یاز  یعابس سی پارم  از سنندج  انی ظهور نصرت 

 از مرودشت  یعماد  هیراض  از مرودشت  یالهام عماد  از چالوس  یعراق  مهردخت

 از سنندج  یکمال محمود   از خوزستان  یفرشاد کوه   راز یاز ش یغلام لایل 

 زیاز تبر  یابان یخ  ر یمهرپذ میمر  از اصفهان زادهی اعظم مظفر  از ونکوور  زادهیی مجتبا  آتنا

  راز یاز ش یشاپرک همت  از اصفهان  ینور  آرزو 

   

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
ȁǺƢǾǂƥ ǽƬǺ ȀȄǂɟ Ƣƥ ʏǁƢϓǻȂ Ƣʑ Ȅ ǸƢʒȨ ǂʑȅǐƫ Ƣʑ ǸƢʒȨ ǽƬǺ ǴƢǇǁơ ƪȃƳ  ǁȅǔƷ υǿɟ ʏƢȂ

ʏƾʑƕ Ƣƥ   ǂʑǃ ǁƽ«κǷƥ¬   .ƾʒǿɒ ǵǏƢƷ ǅƢǻƫ 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

 ️☎ها پیام لینک  ردیف

 خانم فرح از یزد  ۱

 سخنان آقای شهبازی  ۲

 خانم کوثر از تهران ۳

 سخنان آقای شهبازی ۴

  خانم منیژه از قزوین ۵

 سخنان آقای شهبازی  ۶

 آقای حسین از لاریجان ۷

 سخنان آقای شهبازی ۸

 خانم نیره از تهران با سخنان آقای شهبازی ۹

 سخنان آقای شهبازی ۱۰

 خانم سرور از شیراز با سخنان آقای شهبازی ۱۱

 سخنان آقای شهبازی ۱۲

 خانم لادن از استان مرکزی با سخنان آقای شهبازی   ۱۳

  خانم پوری از تهران ۱۴

 سخنان آقای شهبازی ۱۵
    بخش اول انی پا    

 خانم زهره از تهران  ۱۶

  خانم اعظم از خوزستان ۱۷

 آقای فرهنگ از رشت ۱۸

 سخنان آقای شهبازی ۱۹

 خانم محمدی از کامیاران  ۲۰
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 سخنان آقای شهبازی ۲۱

 خانم سهیلا از اصفهان ۲۲

 سخنان آقای شهبازی  ۲۳

 خانم زینب و آقای سامان از بروجن  ۲۴

 خانم آناهیتا از شیراز با سخنان آقای شهبازی ۲۵

 فرزانه از تهران خانم ۲۶

    بخش دوم  انی پا    

 آقای شاهرخ از شهریار با سخنان آقای شهبازی ۲۷

 آقای احمدرضا از آلمان ۲۸

 سخنان آقای شهبازی ۲۹

 خانم بهناز از انگلیس   ۳۰

 آقای مسلم از خوزستان ۳۱

 سخنان آقای شهبازی ۳۲

 خانم زینب و آقای سامان از بروجن  ۳۳

 آقای صفدر از تهران  ۳۴

  زنده با اجرای آقای پویا خانم سرور از گلستان، موسیقی ۳۵

    بخش سوم  انی پا    
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم فرح از یزد  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرح[ ]سلام و احوال 

 پیغامم را بخوانم خدمتتان.  خانم فرح: 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

در برنامهٔ   ۲۴۷۱چه که تاکنون خواندیم و تکرار کردیم و آموختیم و امروز با غزل  تان. آنبا اجازه   خانم فرح:

باید غم عشق، غم زنده شدن به زندگی باشد. اما غم هر چیز و هر کس  خوریم. غمی که می به غمِ بشر برمی   ۱۰۵۹

 و هر جهتی شد و این هر چیز و هر کس و هر جهت ما را از غم اصلی یعنی زنده شدن مجدد به زندگی جدا کرد. 

شده که خودش بر جسم و روح خودش و اجتماع تنیده.    هاییپس انسان در تفرقه و جدایی افتاده، دچار طلسم 

رنجش و درد و خشم و انتقام و انتقاد و جنگ و کینه، همه از طریق این طلسمِ بزرگ یعنی تفرقه و جدایی از  

 گیر بود، این بود:خیلی برایم چشم  ۱۰۵۹مان یعنی یگانگی است. بیتی که در برنامهٔ  ریشهٔ اصلی 

 اند، یک کس بیش نیست گر هزاران

 چون خیالاتِ عدداندیش نیست 
 ( ۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 افتیم. و این بیت انسان را به آن دو بیت معروف سعدی عزیز، یاد آن ابیات می 

 بنی آدم اعضای یکدیگرند 
 که در آفرینش ز یک گوهرند 

 

 چو عضوی به درد آورد روزگار 

 دگر عضوها را نماند قرار 
 ( ۱۰گلستان، باب اول، در سیرت پادشاهان، حکایت  )سعدی،

واقعاً امروزه بشر امروزی قرار و استقرار خودش را از هر چیزی جز بر قراری که در این لحظه و چشیدن عشق و  

بارگی شده. و بعد یادِ بیت زیبای  بیند. و این طلسم در کل جهان موجب درد و سیلی پخش کردن آن باشد، می 

 افتد.دهند می حل را ایشان می مولانا که همیشه راه

 تو مگو همه به جنگند و ز صلحِ من چه آید؟ 

 ای، هزاری، تو چراغِ خود برافروز تو یکی نِه
 ( ۱۱۹۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 های فردی است، کار روی چه که درمان این طلسم جهانی و درنتیجه طلسمطور کلی آن رسد به نظر می پس به

رفتار  خود، تمرکز روی خود، تنها و جریده رفتن بر راه، استقامت ورزیدن، ناظر بودن که من نیکی کنم و نیکو 

سوی خداوند دراز کنم و تنها او را ببینم و امرِ قُمْ را  که در این راه نیازمندانه برخیزم و دستم را بهباشم. و این

 دار، بدون وقفه ادامه بدهم. متعهدانه، مستمر، ادامه 

 که میانِ مردمان شهره شد و حدیث شدآن

 سایهٔ بایزید بُد، مایهٔ بایزید نی 
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ها افتادن، شهره شدن به دهان  حدیث شدن:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خوانم خدمتتان. می  ۱۹۵۵و در آخر، این چند بیت را از دفتر چهارم، از  

 بله.  آقای شهبازی:

 خانم فرح: 

 یست غیرِ نور، آدم را خورش ن

 از جُزِ آن، جان نیابد پرورش 
 ( ۱۹۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ها اندک اندک باز بُرزین خورش

 کاین غذایِ خَر بُوَد، نه آنِ حُر
 ( ۱۹۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تا غذایِ اصل را قابل شوی 

 هایِ نور را آکِل شوی لقمه
 ( ۱۹۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ستعکسِ آن نورست، کاین نان نان شده

 ستست، کاین جان جان شدهفیضِ آن جان
 ( ۱۹۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 چون خوری یک بار از مأکولِ نور 

 خاک ریزی بر سرِ نان و تنور 
 ( ۱۹۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 متشکرم. 

 زیبا! آفرین! ممنونم.  خیلی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرح[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲

بله، ما در ادبیاتمان داریم یا در دین، جهنم و بهشت. جهنم که ما دیدیم فضای همین همانیدگی است، فضای 

ها است که مردم به آن مشغول هستند. اما بهشت درواقع انبساط خودمان است، بهشت  ذهن است، فضای درد 

عنوان امتداد خداوند بهشت  خودمان هستیم. و صحبت طلسم بوده در این دو برنامه و طلسم این است که ما به 

 کنیم. وجو می ها جست را در چیز 

ها همه یک چیز هستند. پس امتداد  بگوییم ما هشیاری هستیم، از جنس الَسَت هستیم، امتداد زندگی هستیم، این 

 گوید: ایم. برای همین می وجو کند و این اشتباه را ما کرده ها بهشت را جست تواند در چیز خداوند نمی 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

صورت درد به تو در این لحظه نیاید. هر موقع امتداد خداوند یعنی فقط فضا را باز کن در درونت تا این طعنه به

داند که بهشت خودش است و بهشت را یک  شود و نمی که هشیاری است، زندگی است، از خودش غافل می 

 سوی رود توی ذهن بهاست، می   دهد مثلاً در پول است، در ساختمان است، در همسر است، در بچه هدف قرار می 

 جهنم. اصطلاح دینی است و اصطلاح مردم. بهشت جهنم، بهشت جهنم. 

که انبساط که بهشت خودش است درصورتی تواند هدفِ امتداد خداوند قرار بگیرد، برای این بنابراین بهشت نمی 

کنند، بهشت  وجو می پیدا کند و این راز زندگی است و این همان طلسم است که مردم افتادند. بهشت را جست

ها، بلکه آن  وجوی بهشت است در ذهن و در چیز ذهنی که در جستعنوان من خودشان هستند، منتها نه خود به 

جای پیدا کردن  شوند، به وجو منقبض میور آمده، منِ اصلی که باید منبسط بشود. مردم با جست خودی که از آن 

 کنند.بهشت، جهنم را پیدا می 

برای قرار دادن بهشت  به   پس هدف  بیدار  خود  این طلسم مردم  از  و  امتداد خدا غلط است  عنوان هشیاری، 

 گوید:شوند. و در این کار مولانا می نمی 

 خویانِ کفران کَهْ دریغ از کَپی

 خویان نثارِ مِهر و میغ بر نَبی
 ( ۱۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
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 کَهْ: کاه 
 مهر: خورشید 

 میغ: ابر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

وجو کنیم، نفهمیم که خودمان بهشت هستیم و باید منبسط بشویم و  ها جست ما در این کار که بهشت را در چیز 

او بشویم، می بی از جنس  بوزینه گوید که کپَی نهایت بشویم،  تقلید می خو هستیم،  یعنی  از  صفت هستیم،  کنیم 

 افتد در آن طلسم. های دیگر در این کار، می از انسان کندهای دیگر. بنابراین کسی که تقلید می انسان

دهی. هر دردی شما  آید. درد مساوی است با یک کاری را غلط انجام میافتیم، درد می هر موقع به طلسم می 

کنید؟  کنی، حواست باید به خودت باشد این اشتباه را پیدا کنی. توجه می دارید فقط یک پیغام دارد، اشتباه می 

ها  هیچ دردی نیست که این پیغام را نداشته باشد، افتادی توی طلسم، خودت بهشت هستی، بهشت را در چیز 

 کنی! وجو می جست

ها، در  کنند، در باور وجو می ها جست رویم، ولی همین دینیان هم خداوند را در چیز و ظاهراً ما راه دین را می 

آید؟ درد  کنم، چرا درد می کنند من که شب و روز عبادت می افتند به درد. تعجب می ها، می ها، در توهم مکان 

آید بگوید که شما در توهم هستید، نه در خدای اصلی، در طلسم هستی، دوباره افتادی در طلسم، داری خدا  می 

 کنی. وجو می را جست 

تواند هدف باشد برای تو خدا در درون تو است یا خودت در درون خودتی، انبساطِ تو بهشت است. بهشت نمی 

می  تکرار  دارم  هِی من  امتداد خدا هستی.  نمی که  فهمیده  هم  باز  ولی  این کنم،  برای  می شود.  خواهید  که شما 

چیز را  کنند همه خواهند بفهمند، فکر می بفهمید. این فهمیدن نیست، این خارج شدن از فهمیدن است. مردم می 

 شود فهمید. می 

شویم. ما  منبسط بشو؟ منبسط بشو یعنی از جنس زندگی بشو، از جنس خدا بشو که ما نمی   گویدچه می   پس برای

 شویم.شویم، منقبض می ها تبدیل به جسم می وجوی خودمان در چیز هر لحظه با جست 

افتیم توی  کنید؟ می مان. توجه می جای انبساط و تبدیل شدن به خود اصلی سازیم به ذهنی میپس بنابراین یک من 

خو نباش، به خودت توجه کند، کَپیاست. هِی مولانا تکرار می   طلسم. راز زندگی همین است، بسیار هم ساده 

شوی، دیگران را نصیحت نکن، به خودت توجه کن، به خودت  کن، بخواهی دیگران را حَبْر و سَنی کنی، جسم می 

 شنویم. توجه کن، ولی ما نمی 
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 خانم کوثر از تهران  -۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم کوثر[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ تان بخوانم. استاد، یک متنی نوشتم با اجازه  خانم کوثر:

 سوخت یکی جهان به غم، آتشِ غم پدید نی 

 کسی بدید؟ نی صورتِ این طلسم را هیچ
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنند، ولی  سوزند و پیوسته ناله و شکایت می ها می ها روی کرهٔ زمین در غمِ از دست دادن همانیدگی تمام انسان 

ها در غم و  کنند که از نبودِ آن همانیدگی فروزد و فکر می که بدانند که چه کسی این آتشِ غم را برمی دریغ از این 

 اندوه هستند. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ذهنی و  وارد شدن به ناموس من   ها یا غم آسیب غم و جدا شدن از همانیدگی   که این پروسهٔدرحالی   خانم کوثر:

آوریم. مان را با غم به یاد می پندار کمال آن، همگی آتش غم جدایی ما از اصلمان است و ما فراق از وجود حقیقی 

دهد نیست، غم جدایی از اصلمان است. و اگر  دلیل این غم و خماری از جدایی چیزهایی که ذهنمان نشان می 

عنوان امتداد خدا و خاطر از دست دادن چیزهای ذهنی غمگین هستیم، عینِ طلسم است. ما بهما فکر کنیم به 

ها  که ما دربرگیرندهٔ آن خاطر یک چیز فناناپذیر، درحالی توانیم غمگین باشیم به یک جنسِ فناناپذیر چگونه می 

 هستیم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم کوثر: 

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها که با ندیدن خدا اتفاقات را سبب خوشحالی و ناراحتی خودت کردی و بازیچهٔ دست آن استغفار کن از این 

خواست دَرونیات تو را به تو نشان دهد تا  که پشتِ پردهٔ حوادث را که زندگی بود و می شدی. استغفار کن از این 

وجود  ها را دلیل بهکه انسان تو را دوباره پادشاه وجود خودت کند و به تو خوبی کند ندیدی. استغفار کن از این
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که با  دوست من است. استغفار کن از این   که دشمن من درحقیقت بهترینآمدن مشکلات خودت دیدی، درحالی 

که خودت اشتباه کردی و بعد ناله و شکایت  ها را کنترل کردی. استغفار کن از اینها همانیده شدی و آن آدم

ها رحمت نکردی،  های آن که از دیگران رنجیدی و بر بدی کردی. یعنی دیگر این کار را نکن. استغفار کن از این 

 ذهنی واضح نیست. ها نبود بلکه درونیات خودت بود، ولی این برای من چون بدی آن 

 هایِ بَدان، رحمت کنید بر بدی

 بینی کم تَنید بر منی و خویشْ
 ( ۳۴۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 است.معنىِ »به كارى پرداختن« آمده. اين فعل بدين معنى در مثنوى فراوان آمده جا به معنىِ بافتن است. اما در اين : دراصل به تَنيدن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که با غرق شدن در هشیاری جسمی که صورت این طلسم است، خودت را طلسم کردی، به این  استغفار کن از این 

صورت که رضا و تسلیم نداشتی، یاد نگرفتی و خود را تغییر ندادی، مقاومت کردی و چیزهایی که ذهنت نشان  

تر تبدیل تر کردی تا به دردهای بزرگ داد، خوشیِ زودگذر و کاذب گرفتی و این طلسم را هر لحظه سخت و محکم

 شد.

 گر ندانی ره، هر آنچه خر بخواست 

 عکسِ آن کن، خود بُوَد آن راهِ راست
 ( ۲۹۵۵دفتر اول، بیت  )مولوی، مثنوی،

من درحالی  خواستهٔ  مخالف  اگر  می ذهنی که  عمل  می ات  طلسم  این  تمام کردی،  درونت که  به گنج  و  شکست 

دوم هستند و نور و روشنایی خودشان را از  کنند ولی دستکننده جلوه می چیزهایی که برایت باارزش و خوشحال 

اند، دست میافتی. پس اگر های بالا و گوناگون است، عاریه گرفته آن گنج درونی که آن فضای بیکران با پتانسیل

 توانی هر لحظه خودت را از طلسم آزاد کنی. تو خودت را هر لحظه طلسم کردی، الآن هم خودت می 

 طَه ِرا بَیْتی بیان پاکی است

 گنجِ نور است، اَر طلسمش خاکی است
 ( ۴۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 الَِىٰ ابِرَْاهِيمَ واَِسمْاَعِيلَ اَنْ طَه ِرَا بَيتِْيَ لِلطَّائِفِينَ واَلْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.«  »…وَعهدِْنَا

ان و مقيمان و راكعان و ساجدان پاكيزه »…ما ابراهيم و اسماعيل را فرمان داديم: خانهٔ مرا براى طواف كنندگ

 داريد.«

 ( ۱۲۵(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره، )
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ها را از هم بِگسُلانی که او درحقیقت مهربان  چون تو قوهٔ اختیار و انتخاب داری و قدرت این را داری تا این رشته 

گوید که همان صدای دیو است را رد کن و آن را باور نکن ناپذیر است. فقط هرچه ذهنت می و آمرزنده و شکست 

 و با خواندن ابیات این طلسم را بشکن. 

 حق کن، بانگِ غولان را بسوز  ذکرِ

 چشم نرگس را ازین کرکس بدوز 
 ( ۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ور نخواهد دید حق را، گو برو 

 چنین چشمِ شقی گو کور شو این
 ( ۴۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

های آن را کور کن تا چشم دل تو باز شود که خدا فقط از  ها و حرف ها، ماجرا ذهنی و باور شدت این چشم من به

کنی از آوردن چیزی به مرکزت، به دل و مرکز تو  کشی و پرهیز می چشم دل تو، یعنی زمانی که درد هشیارانه می 

افتاده در اجسام و افکار و دردهای ناشی از آن، آن را به دریای نور  تلهکند و با آزاد کردن هشیاریِ به نگاه می 

 سازد. مبدل می 

 نباشد غیر آن دریایِ نور  دل

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

تواند به آن بنگرد تا آن را به دریای  شود و خداوند نمی ای همانیدگی باشد، چشمِ دلِ تو کور می اگر در دل تو ذره 

ارزش و گذرا که نورشان  نور، خرِد و هشیاری تبدیل کند. آیا روا است که نظرگاه خداوند را با آوردن چیزهای بی

اند کور کنی؟ نه، اصلاً روا نیست. آیا روا است که خودت را در چیزهایی که ذهن  را از خداییت تو عاریه گرفته

جای  کنی، به دهد، یعنی هر چیزی که توسط پنج حس بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی و لامسه حس می نشان می 

ها جدا کنی، گم کنی؟ نه، روا نیست. زمانی که خداوند به دل ها باشی، خودت را از آن ناظر و شاهد آن   کهاین

 سوی او که خودش است.کند به بازگشت بهخالی از همانیدگی تو بنگرد، دل تو شروع می 

 ست، هین آبِ ما محبوسِ گِل مانده

 بحرِ رحمت، جذب کن ما را ز طین 
 ( ۲۲۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طین: گِل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 بحر گوید: من تو را در خود کَشَم

 لافی که من آب خَوشم لیک می
 ( ۲۲۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها گیر کرده به خودم جذب کنم تا به  خواهم آب هشیاری تو را که در گلِ همانیدگی گوید بله، من هم می بحر می

ها خوب  لافی که حالت خوب است. کجایِ حال تو با همانیدگی یوندی، ولی تو می دریای رحمت و بخشش من بپ

دهد پیوسته  شوی، چون چیزهایی که ذهن نشان می های هیجانی می است؟ وقتی همانیدگی داری، دچار واکنش 

شوی  شوی، عصبی و پرخاشگر می شوی، روز دیگر غمگین می ها شاد می در حال تغییر هستند. یک روز با آن 

قراری و ناآرامی  شوی و برای فرار از بی افتی، دچار استرس و اضطراب می ها، در گذشته و آینده گیر می خاطر آن به

داری که متوجه نشوی چقدر حالت بد است و فقط با یاد خدا و    خودت، مدام باید خودت را مشغول چیزی نگه 

که تو خودت را  . پس لاف نزن که حالت خوب است و اینگیرندها آرام می خالی کردن دل از چیزهای بیرونی دل 

 از عمل به این آموزش و تکرار ابیات محروم کنی و پرهیز نکنی، همان لاف زدن است.

 ای دلا منظورِ حق آنگه شوی

 که چو جزوی سویِ کلُ ِ خود رَوی 
 ( ۲۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تمام شد استاد. 

بینید.  خیلی خوب خانم کوثر! آفرین! برنامه را گوش کردید، برنامه را، همهٔ برنامه را شما می خیلی   آقای شهبازی:

 نه؟ 

 ممنونم. بله، حتماً استاد.  خانم کوثر:

 آفرین! معلوم است دیگر بله، خوب یاد گرفتید و خوب هم بیان کردید. بله، آقای شهبازی: 

کنیم، هر چقدر یعنی تشکر کنیم که اصلاً قابل بیان نیست، تشکر می   از زحمات شما هم واقعاً خیلی  خانم کوثر:

 .ولی حالا دیگر از ما بپذیرید 

 خیلی ممنون، عالی، عالی! آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم کوثر[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۴

 نکات بسیاربسیار جالب! »دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟« 

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

پرسد. دل ما، مرکز ما باید از جنس او بشود با فضاگشایی، که کور نباشد. اگر شما یک  یعنی مولانا از شما می 

به دل شما نگاه کند. اگر نگاه نکند، یک جسم در مرکزتان    تواندچیزی را در مرکزتان بگذارید، خداوند نمی 

بینید. »دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟« دارد سؤال  ها می حسب چیز افتید در همان طلسم، بر خواهد بود که می 

 گوید: گوید که، به دلش می کند. یعنی می می 

 ای دلا منظورِ حق آنگه شوی

 که چو جزوی سویِ کلُ ِ خود رَوی 
 ( ۲۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کند  که جزو بشویم سوی کل برویم، باید از جنس او بشویم. فقط فضاگشایی و تسلیم ما را از جنس او می برای این 

چون، نهان  رود بی با عوض کردن مرکزمان، از جسم به خلأ، خلأ، به عدم. درست است؟ مهم، بسیار مهم! »می 

 را یاد بگیرید.  هادر شکلِ چون« و این 

 سِیرِ جسمانه رها کرد او کنون 

 چون نهان، در شکلِ چون رود بیمی
 ( ۱۹۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها در اواخر قسمت چهارم مثنوی برنامهٔ تا چیز. »دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟«، از خودتان بپرسید. این سه

کند از داستان دقوقی. »دل نظرگاهِ خدا«. همهٔ  گیری می است. »دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟« دارد نتیجه  ۱۰۵۹

که یادتان، همین نصفه را یاد بگیرید شما، »دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟« مثل جزو  خوانم برای این بیت را نمی 

فقط موقعی است که در    سوی او بروی. اینسوی کل خود بروید. باید جزو او بشوی، باید از جنس او بشوی، به به

 درونتان فضا را باز کنید، او به مرکزتان نگاه کند. 

چون، نهان در شکلِ چون«  صورت »بی صورت شما به»دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟« اگر او نگاه کند، دراین

کشند ولی  روند غلط است، زحمت می هایی که مردم می سوی او. هیچ راه دیگری وجود ندارد. تمام راه روید بهمی 

سوی کلِ خود بروم،  گوید. من باید مثل جزو به تا چیز را شما یاد بگیرید ببینید چه می گیرند. همین سه نتیجه نمی 



  ۱۰۵۹-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 15صفحه:                                                       برو به فهرست

چون  صورت بی باید یک کاری کنم خداوند به دل من نگاه کند. برای این کار نباید دل من جسم باشد، من باید به 

حسب نگاه  کیفیت، نه هشیاری جسمی، نه آن هشیاری که بر صورت هشیاری بیبه   چون یعنیسوی او بروم. بیبه

 دهد، نه هشیاری جسمی. هشیاری نظر، هشیاری نظر. های همانیدگی به شما دست می کردن از طریق عینک 
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 خانم منیژه از قزوین  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم منیژه[]سلام و احوال 

خوب هستید آقا؟ من فقط بابت تشکر زنگ زدم به شما، چیز زیادی بلد نیستم خدمتتان عرض    خانم منیژه:

 کنم. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

]خندهٔ خانم منیزه و آقای  هایش  چندین سال هم هست که شاگرد شما هستیم آقا، ولی از آن تنبل   خانم منیژه:

 کنم حاج آقا. خب، خوب هستید؟ ممنونم از زحماتتان، خیلی تشکر می   شهبازی[

 بینید. کنم لطف دارید شما، ممنونم که برنامه را می خواهش می  آقای شهبازی:

بینم آقای  داران این برنامه هستم، دوازده سال است می بینیم آقا، مرتب، از دوست بله، مرتب می   خانم منیژه:

 بینند. مند شدند، می هایم هم علاقه شهبازی، بچه 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

اش یعنی کار ما این است  ها، تکرارش. آری همه بله، خیلی مشکلاتم آقا حل شده با این دیدن برنامه   خانم منیژه:

 آقا که برنامهٔ گنج حضور را ببینیم. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

گوییم  خانواده، ولی ما می   شوند از اعضای ها هم که شاکی می شوند، بعضی ها هم شاکی می بعضی   خانم منیژه: 

می  مثلاً  من  نشستید،  جمع  حالا که شما  می باشد  ما  این کنترل،  بفرمایید  را  گویم  هرجا  طرف، شما  آن  رویم 

ای. استاد فرمودند که مرتب این تلویزیون را در اختیار نگیرید، بگذارید بقیه هم  خواهید ببینید، هر برنامهمی 

 استفاده کنند. 

 بله. آقای شهبازی: 

 جوری.ممنونم. بله، این  خانم منیژه:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم منیژه[
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 سخنان آقای شهبازی  -۶

گویید من به این  طور گفتارهای خودتان، نه که بخواهم ایراد بگیرم. وقتی شما می بله، این توجه کنید به همین

می  داریدبرنامه گوش  دوباره  بشود،  حل  مشکلاتم  می   کنم  تعیین  هدف  خداوند  امتداد  طلسم  به  وارد  و  کنید 

که تبدیل کنیم برای این شوید. ممکن است مشکلاتتان حل بشود ولی شما باید بدانید به این برنامه گوش می می 

گردید  بشوید. »تبدیل هشیاری جسمی به هشیاری حضور«. باید یک کاری کنید که، یعنی بدانید که دنبال چه می 

 گردید، دنبال این هستید که شما به او تبدیل بشوید. شما؟ دنبال انبساط می 

از بس ما کار کردیم نتیجه نگرفتیم چون برحسب طلسم عمل کردیم، هدف برای هشیاری تعیین کردیم. توجه  

  کنید خدا در این جهان هدفی ندارد، هدفش این نیست که مثلاً شما پولدار بشوید، شما به مقامی برسید، می 

 حال اجرا است.   عنوان امتداد او نداریم. هدف نداریم، منظور داریم و منظور هر لحظه درهمچون هدفی ما هم به 

های  کنیم. هدف کنیم، به هدف توجه می کشیم برای این است که ما به منظور توجه نمی تمام دردهایی که ما می 

عنوان امتداد  ها منظور خداوند نبوده، منظور شما به ها خواهید رسید ولی اینجای خود، شما به آن مادی شما به

گیرم، فقط دارم به شما توجه  گویم ایراد نمی کنند، می گردم به صحبتی که ایشان میخداوند نیست. دوباره برمی 

 ( رونق پیدا Businessکه بیزینسِتان )کسب و کار :دهم. شما ممکن است به این برنامه گوش بدهید برای این می 

این برای  اینکند،  برای  بشود،  درست  همسرتان  با  روابطتان  بچهکه  با  رفتار کنید. که  درست  ها این  هایتان 

اند. شما به او تبدیل بشوید،  ها نتایج فرعی توانند هدف امتداد خداوند باشند. این اند، ولی نمیهای خوبی هدف 

 افتد.شود، سر جای خودش می چیز حل می کنید؟ اگر فضا را باز کنید، همه شود. توجه می ها درست می همهٔ این 

به  اگر فهمیده بشود،  این بله  بیشتر مردم می شرط  با که. ولی  برنامه گوش بدهیم مثلاً روابطمان  این  به  گویند 

 اند. اصل تبدیل است.ها نتایج فرعی ها همه خوب، اینهمسرمان خوب بشود، گرمای عشق، این 
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 جان آقای حسین از لاری -۷

 پرسی آقای شهبازی و آقای حسین[ ]سلام و احوال 

کنم. من یک بیست  کنم، خیلی استفاده می تان را نگاه می شود برنامه استاد، من یکی دو سالی می   آقای حسین:

ام ها بودم الآن بیست سال است که خدا کمکم کرده ترک کردم زندگی سالی درگیر مواد مخدر و مشروب و این 

کشید، خیلی روشنگری  برم، واقعاً خیلی زحمت می کنم خیلی لذت می های شما را که گوش می عوض شده. صحبت 

 دهد.ها را تغییر می ای است که اصلاً زندگی آدم کنید. این یک برنامه می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گزارم استاد. و من ممنونم از شما، سپاس  آقای حسین: 

 خواهید بگوید؟ پیغامی، مطلبی؟ ممنون از شما، چیزی می  کنم،خواهش می  آقای شهبازی:

هایی که یک چیزی  های عادی باید به آدموالله پیغامم این است که من خودم آدم عادی هستم، آدم   آقای حسین: 

توانم شان، این را باید الگوبرداری کنند. من نمی کنند توی زندگی را یاد گرفتند یک برنامهٔ معنوی را دارند اجرا می 

هایی که  های آدمکه تمرین کنم تکرار کنم حرف شبه آدم معنوی بشوم. اما همین شبه مثلاً قدیس بشوم یا یکیک

 توانم پشتکار داشته باشم و موفق بشوم. زودتر از من یک راه معنوی را رفتند می 

 بله.  آقای شهبازی:

تان را وقف خدمت کردید. من خدمتتان  ید زندگی گذارگزارم که استاد وقت می شما هم سپاس   و از   آقای حسین:

دهید خیلی بیشتر و پربارتر از چیزهای دیگر  قدمی دیدم، اما این چیزی که شما آموزش می های دوازدهانجمن

 است.

 آفرین!  آقای شهبازی:

 شاءالله که خدا به شما طول عمر با عزت بدهد استاد. و از شما ممنونم، ان  آقای حسین: 

 کنم، از شما ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای حسین[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۸

دهد برای شفا دادن به دردهایتان، درمان ژاژ است.  دانید الآن دیگر، هر درمانی که ذهن به شما می بله، شما می 

از خودمان جدا کنیم، مگر فضا را باز کنی زندگی یا    توانیمتوانیم به درد بیفتیم، ولی درد را نمی راحتی می ما به

 خداوند به شما کمک کند. این هم جزو آن طلسم است. 

ها  آید. اگر این جهانی نمی های اینآید، درمان از چیز اصلاً اگر جوان هستید، این را بدانید که درمان از ذهن نمی 

 نشینند. جای زندگی می نشینند، به جای خداوند می ها به بیایند مرکزتان، به شما درد خواهند داد، چون این 

تواند جسم  سالگی جسم باشد. از آن به بعد نمی تواند تا ده دوازده تواند جسم باشد. مرکز شما می مرکز شما نمی 

  ها به این دانید از آن به بعد دردهایتان شروع شده. درد سال می باشد. شما هر سنی دارید بالاتر از ده دوازده  

 تر کردید. رفته هم انباشته دلیل شروع شده که مرکزتان را خالی نکردید شما آن موقع و رفته 

آید، درد  صورت عدم یا خلأ می جای زندگی، خداوند، که او به آوریم به پس هر موقع ما در مرکز ما یک جسم می 

 توانید از بین ببرید. فقط باید فضاگشایی کنید، زندگی شفا بدهد به شما. شود، و درد را شما نمی شروع می 

دانم روند. آخر مواد مخدر، یک سیگار، نمی دهد که مردم دنبال آن می دو جور شفا داریم، یکی ذهن نشان می 

تواند درمان درد شما باشد؟ شما یک کمی بنشینید با خودتان حزم کنید، تأمل دود خاصی، مشروب الکلی می 

 درد را از بین ببرد؟  کنید، چطور ممکن است که این

روید، دکتر سر جای  هایی که ما حالا به شما، به دکتر می آید. حتی این قرص ور می خوب گوش کنید، شفا از آن 

کند. یعنی خیلی ساده  دانیم، ولی قرص هم موقتی است، نسخهٔ دکتر هم موقتی است، درمان نمی خودش، بله می 

کنید. حواست به خودت باشد اشتباه  آید یک معنی دارد، شما دارید اشتباه می است قضیه. هر موقع یک درد می 

 را پیدا کن. 

 ات بس خون رَوَد از دل و از دیده

 تا ز تو این مُعْجِبی بیرون رَوَد 
 ( ۳۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مُعجِْبی: خودبینی 
➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دانم را، هر  گویید می که شما می پندار کمال را، این ناموس را، این   یعنی خیلی باید زحمت بکشی این تکبر را، این 

ای  آید، این را از دلت بیرون بشود. باید فضا را باز کنی، هیچ چاره خورد و درد می می کنند به شما برکاری مردم می 

 نداری. 
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رود. درد با  یعنی این سیستم طوری طرح شده که شما فضا را باز کنید به او تبدیل بشوید، وگرنه درد از بین نمی 

رود، با حرف زدن و بنشین برایت صحبت کنم و مقایسه کن خودت را با دیگران و  های ژاژ از بین نمی درمان 

رود،  شوی و درد از بین نمی وضعت از همه بهتر است و تو این را داری او ندارد و یک چند لحظه خوشحال می 

 رود. از بین نمی  رود، ناخوشبختی ناخوشی از بین نمی 

قدر ساده است قضیه، منتها ما در اجسام که شما دنبالش هستید، یعنی انبساط شما، همین. این   اصلاً خوشبختی 

گردیم، در انباشتگی. این طرز تفکر درست نیست. خواهش های مادی دنبالش می گردیم، در هدف دنبالش می 

 کنم خوب مولانا را بخوانید، متوجه بشوید. می 
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 خانم نیره از تهران با سخنان آقای شهبازی  -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم نیره[]سلام و احوال 

 خواستم خدمتتان عرض کنم. ای داشتم، می آقای شهبازی، من یک تجربه  خانم نیره:

 زنید؟ شما اسمتان و از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 خدمتتان آقای شهبازی.   گیرممن نیره هستم از تهران تماس می  خانم نیره:

 کنم. بله، بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

کشید و  همه با دل باز زحمت می که این خیلی ممنونم بابت اینآقای شهبازی، من اولاً که از شما خیلی   خانم نیره:

گویم که واقعاً جناب مولانا چقدر  دهید. بعد من همیشه می دانید را در اختیار ما قرار می هایی که می همهٔ آن چیز 

به قرآن تسلط داشتند و چقدر مفاهیم عمیقی را از قرآن درک کردند و ایشان که جای خود، و شما چقدر  نسبت

 خواهد بگوید! واقعاً آقای شهبازی، ماشاءالله به وجودتان. خوب فهمیدید که مولانا چه می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

قدر خوب بفهمد. خدا را شکر که ما در این تواند اینکس نمیشما خوب درک کردید. هیچ قدرکه این  خانم نیره:

 های مولانا استفاده کنیم، جناب آقای شهبازی. توانیم از این بیانات شما و آموزشکنیم و می زمان زندگی می 

 کنم، اختیار دارید، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

بینید با  ذهنی را شما می زنده باشید. آقای شهبازی، شما فرمودید که وقتی که یک مثلاً هیجانات من  خانم نیره:

 آن درگیر نشوید. من هم دیروز هم امروز این را کاملاً درکش کردم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

افتد،  روزمره که اتفاق می   وقتی که استرس آمد سراغم، مثلاً توی همان چیزهایی که حالا تو چیزهای   خانم نیره:

پایین  و  این  بالا  زندگی، وقتی که یک لحظه نگاهش کردم فقط، دیدم که استرس است دیگر. گفتم خب  های 

ذهنی است. من فقط با دید ناظر به آن نگاه کردم، گفتم خب هستی دیگر. بعدِ چند وقت دیدم اصلاً  هیجانات من 

ذهنی توی دید ناظر واقعاً ذوب  طور، دوباره دیدم من رفت استرس و بعد هم آن مشکلم حل شد. امروز هم همین 

 انگیزی بود جناب آقای شهبازی. شود و این خیلی برای من تجربهٔ شگفتشود، توی حضور ذوب میمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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که کنی. و این شوند وقتی نگاهشان می جوری مثلاً توی دید حضور همهٔ آن هیجانات محو می که چه   خانم نیره:

کنید. و واقعاً من، توی این مدت این برایم  ترش می ذهنی درگیر نشوید، قوی فرمایید که با من شما همیشه می 

 کاملاً باز شد. خیلی جالب بود.

 آفرین!  آقای شهبازی:

تواند همهٔ آن هیجاناتش را ببیند،  جوری است که با دید ناظر، با حضور ناظر آدم قشنگ می که چه   خانم نیره:

 شوند. این برای من خیلی جالب بود آقای شهبازی. ها خودشان انگار که محو می کم آن بپذیرد آن را و کم 

 بله، آفرین، آفرین! ممنونم.  آقای شهبازی:

 آقای شهبازی،  خانم نیره:

 بله.  آقای شهبازی:

گرم شما را بشنوم و واقعاً دوست دارم که ارتعاش حضور شما را من    من خیلی دوست دارم که صدای  خانم نیره: 

 جوری به عشق زنده بشوم، عین شما. داشته باشم. امیدوارم یک روزی من هم این

خانم، شما خیلی بهتر از من هستید. نه   ]خندهٔ آقای شهبازی[ای نیستم،  اختیار دارید، من کاره   آقای شهبازی:

آید با سنگ شما، همین تجربه درست است خانم. ما در ذاتمان مثل آب هستیم. آب را شما ملاحظه کنید. می 

جا، راهش را  ایستد آن شود، نمی شود، از بالاش رد می گیرد، از پهلویش رد میبر می کند، سنگ را در برخورد می 

کند، سوراخ  یا نفوذ می   دارددارد، از جلوی پایش برمی کند. پس در دراز مدت یا سنگ را از میان برمی پیدا می 

 طوری است. شما هم مثل آب هستید. رود، آب. آب آن کند می می 

 بله، صد درصد.  خانم نیره:

کنید؟ پس ما نباید  اندازد تا ما ایرادهایمان را ببینیم. توجه می زندگی همیشه جلوی ما سنگ می  آقای شهبازی:

کنید، خداوند چه عیبی را در من به من آید، شما یک سؤال می آید، خشم می بایستیم. ما وقتی یک استرس می 

کند. نه، »غم  فلان شده دارد مسئله ایجاد می که این آدم بد است، فلان خواهد نشان بدهد؟ این سؤال، نه این می 

 کنید؟ به امرِ خالق آمد، کار کن« توجه می 

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 
 ( ۸۳۶ی، مثنوی، دفتر اول، بیت )مولو
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 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بینی، تو  بینی، رنجش را می بینی، کینه را می بینی، استرس را می هی تکرار کنیم این بیت را. وقتی تو غم را می 

طوری  استغفار کن. استغفار کن، توبه کن، معذرت بخواه از چه کسی؟ از خداوند. من اصلاً، معذرت بخواه، این 

وسیلهٔ خالق آمده و من باید کار کنم. کار  ساده بگوییم. تو نگو این آدم باعث شده. بگو این غم، این وضعیت به 

وجود آورده من را امتحان  روی چه کسی بکنم؟ کار روی این آدم؟ نه. نه، این آدم را، این رویداد را زندگی به 

بینم؟ کار کن  من چیزی یاد بگیرم. آن چیز چیست من باید یاد بگیرم؟ و من کدام عیبم را می   خواهد کند، می می 

 که روی این آدم کار کن. درست است؟ یعنی روی خودت کار کن، نه این

 بله.  خانم نیره:

حل از  بله، ممنونم. شما هم، شما هم یک تجربه کردید دیگر. شما هم مثل آب دربر گرفتید راه  آقای شهبازی:

 زندگی آمد. 

 کاملاً، کاملاً.  خانم نیره:

حل از زندگی خودش را  آید مثل آب در آغوش بگیر. راههمیشه همین کار را بکن. هر وضعیتی می   آقای شهبازی:

 کار کند. داند چه دهد. خداوند می به شما نشان می 

 آقای شهبازی، من واقعاً.  خانم نیره:

 بله.  آقای شهبازی:

 بله بله، امر بفرمایید.  ره:خانم نی

 کنم. بفرمایید، من تمام شد، صحبتم تمام شد. نه، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]قطع صدا[بله، آقای شهبازی، من واقعاً از شما ممنونم که  خانم نیره:

 الو.  آقای شهبازی:

 واقعاً چقدر زحمت کشیدید شما. خیلی ممنونم از شما.  خانم نیره:

 کنم، لطف دارید. خواهش می  آقای شهبازی:

همه یاران  همه کار، این ( مختلف، حالا خود تلویزیون، اینapplicationهای )همه اپلیکیشنواقعاً این   خانم نیره:

کنم بیشتر  همه زحمت، واقعاً امیدوارم که من بتوانم قدردان زحمات شما باشم. قطعاً سعی می عشقی شما، این 
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کنم و بیشتر روی خودم کار کنم. چقدر من خوشحالم امشب که صدای شما را شنیدم،    قانون جبران را رعایت 

 چقدر من خوشبختم، خدا را شکر.

 ممنونم، لطف دارید.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم نیره[ 

 



  ۱۰۵۹-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 25صفحه:                                                       برو به فهرست

 سخنان آقای شهبازی  -۱۰

 ست آن لِجاجِ کفر، قانونِ کَپی

 ست وآن سپاس و شُکر، مِنهاجِ نبی
 ( ۱۸۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کَپی: بوزینه 
 مِنهاج: راه روشن و آشکار، روش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کند،  هر کسی که از این برنامه و از این مولانا، از این دانشی که زحمت کشیدیم به شما ارائه کردیم، استفاده می 

است. و »وآن لجاج کفر«، اصرار کردن به کفر و پوشاندن خداوند    »آن سپاس و شکر«، این راه روشن پیغمبران

 ست«، راه و رسم زندگی بوزینه است. ها، ستیزه، دعوا، جنگ، »آن لِجاجِ کفر، قانونِ کَپی در درون با همانیدگی 

نِه یکی  »تو  برافروز«،  توجه  »تو چراغِ خود  نیستیم  قاضی  ما چراغ هستیم،  برافروز«  تو چراغِ خود  هزاری،  ای 

 کنیم، بله! مردم ممکن است ایراد بگیرند.کنید؟ چراغ هستیم، روشن می می 

 گُم   واست آن ضال که: گوید این همی

 خبر از حالِ او و، ز امرِ قُمْ بی
 ( ۱۵۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

زدی است، بلند شو و هشدار  های اییک امری هست، فرمانی هست، قُم، یعنی برخیز، از قرآن آمده، از فرمان 

بده. به چه کسی هشدار بده؟ به خودت، تو که پیغمبر نیستی، بلند شو هشدار بده به خودت که چه کار غلطی  

 خبر از حالِ او و، ز امرِ قُمْ«. گوید بلند شو، بلند شو. »بیکنی با ذهنت. بلند شو، هیِ می می 

گُم« او    واست  آن ضال  که:  گوید  گویند »این همی گویند این، یعنی این و آن می گویند؟ دیگران می دیگران چه می 

زندگی  نیست  بلد  فکرهایش،  در  است، گم شده  می گمراه  باز  را  فضا  شما  ولی  را،  تبدیل  اش  زندگی  به  کنید 

 شوید.می 

کنید »و، ز  ی خبر از چه؟ از حال شما، که حالتان خوب است، به شادی زندگی ارتعاش م خبر است. بی آن آدم بی

امرِ قُمْ« او خبر ندارد که فرمان ایزدی این است که بلند شو، برخیز از این قبر، قبر ذهن و هشدار بده به خودت.  

کنند، هم تحسین  کنیم، دیگران نگاه می هشدار به خود هشدار به دیگران هم هست. ما خودمان را درست می 

 گیرند.کنند هم یاد می می 
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 خانم سرور از شیراز با سخنان آقای شهبازی   -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم سرور[ ]سلام و احوال 

 خواستم یک غزل از حافظ برایتان بخوانم اگر اشکال ندارد. آقای شهبازی، ببخشید می   خانم سرور:

 بفرمایید. اشکال که ندارد، چه اشکالی دارد؟ عالی!  ]خندهٔ آقای شهبازی[اختیار دارید،  آقای شهبازی:

 خانم سرور: 

 ایم در این شهر بختِ خویش ما آزموده
 بیرون کشید باید از این وَرطه رَختِ خویش

 
 کشم گَزَم و آه میاز بس که دست می

 آتش زدم چو گُل به تنِ لَخت لَختِ خویش
 

 سرود دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می
 گل گوش پهن کرده ز شاخِ درختِ خویش

 
 کای دل تو شاد باش که آن یارِ تندخو
 بسیار تند روی نشیند ز بختِ خویش 

 
 خواهی که سخت و سستِ جهان بر تو بگذرد 

 هایِ سختِ خویشبگذر ز عهدِ سست و سخن
 

 وقت است کز فراقِ تو وز سوزِ اندرون 
 آتش درافکنم به همه رَخت و پَختِ خویش

 
 ای حافظ ار مراد مُیَسَّر شدی مدام 

 یش جمشید نیز دور نماندی ز تخت خو
 ( ۳۹۶)حافظ، غزلیات، غزل 
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 خیلی ممنونم آقای شهبازی. 

 کنم آن بیت را یک بار دیگر بخوانید. »خواهی که سخت و سستِ جهان بر تو بگذرد«. خواهش می   آقای شهبازی:

 بله.  خانم سرور:

 خواهی که سخت و سستِ جهان بر تو بگذرد 

 هایِ سختِ خویشبگذر ز عهدِ سست و سخن
 ( ۳۹۶)حافظ، غزلیات، غزل 

 فکر کنم »نگذرد« باید باشد آقای شهبازی، من اشتباه خواندم.  خانم سرور:

 بله، با کسره بخوانید بهتر نیست؟ »خواهی که سخت و سسُتِ جهان بر تو بگذرد«  آقای شهبازی:

 ها! درست شد الآن. ها! بله چشم. »خواهی که سخت و سسُتِ جهان بر تو بگذرد« آ آ   خانم سرور:

 بگذر.  آقای شهبازی:

 هایِ سخت خویش« »بگذر ز عهدِ سسُت و سخن  خانم سرور:

شهبازی:  بی   آقای  ما  ما،  الَسَتِ  سسُتِ  عهدِ  است.  همین  ما  سسُت  عهدِ  سخن آفرین!  و  های،  وفایی کردیم 

گوییم از  کنیم به زندگی، می وفایی می کنیم و بی که ما جفا می های ژاژِ ذهن درحالی گوییم. سخنهای ژاژ می سخن

کنیم  آوریم مرکزمان، جفا می کند، ولی ما یک جسمی را می جنس تو نیستم من. هر لحظه زندگی ما را امتحان می 

 گوییم از جنس تو نیستم. درست است؟ جای وفا و می به

 بله دقیقاً.  خانم سرور:

 یت را. افتیم به ژاژ. »بگذر«، یک بار دیگر بخوانید بدرنتیجه می  آقای شهبازی:

 چشم!   خانم سرور:

 خواهی که سخت و سستِ جهان بر تو بگذرد 

 هایِ سختِ خویشبگذر ز عهدِ سست و سخن
 ( ۳۹۶)حافظ، غزلیات، غزل 

های آفرین، »بگذر ز عهدِ سست و« که عهدِ، همان عهد الَسَت را ما سست کردیم دیگر، و سخن   آقای شهبازی: 

 گوییم. سخت می 
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گویم همین است، غیر از این  خواهم بگویم که هرچه من می های سخت، همین انجماد ذهن است که من می سخن

گیرد و شود، سخت می شود، سفت می شود، منقبض می همه سفت می ذهنی که این های سخت منشود. سخن نمی 

 برد، بله.خورد و تمام چهار بُعدش را، از جمله بدنش را از بین می دائماً غصه می 

ای هم داشتم، دقیقاً من همین کار را با خودم کردم، و  اتفاقاً آقای شهبازی ببخشید من یک تجربه   سرور:  خانم

گفت اگر تو این را یک پیام هم توی واتساپ برای شما فرستادم و واقعاً دیدم که این رنج معقولی که خداوند می 

 توجه نکنی: 

 رنج معقولت شود محسوس و فاش 

 تا نگیری این اشارت را به لاش 
 ( ۳۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آخ! »این اشارت را به لاش«.  آخ  آخ  آقای شهبازی:

سازی، با فکر پشت فکر، حتی راه به این اش با این سبب اش با ذهن کار کردم، همه یعنی این، همه   خانم سرور: 

یی انجام بدهم و بعد دیدم واقعاً خداوند قدر برای خودم سخت کردم حتماً با ذهن یک کارهازیبایی را من این 

 گوید من راهی برایش نگذاشتم. می 

 آفرین.  آقای شهبازی:

 که مثلاً آمد گفت اشتباه کردی. یا این  خانم سرور:

سازی ذهنی. آن بیت را بخوانید »جمله قرآن  سازی نکن خانم، سبب آفرین آفرین! جمله، سبب   آقای شهبازی:

 هست«. 

 ]گریهٔ خانم سرور[ بله.   خانم سرور:

 جمله قرآن هست در قطعِ سبب 

 عز ِ درویش و، هلاکِ بولهب 
 ( ۲۵۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

سازی ذهن را بگذاری کنار، به صنع خداوند  خب دیگر، همهٔ قرآن برای این آمده که شما سبب   آقای شهبازی:

در هر لحظه، خداوند هر لحظه در کار جدید است. شما با    ببری و تن بدهی. خلاقیت اصطلاح پیدر این لحظه به 

گوید، ما  افتی به ژاژ ذهن و در ژاژ ذهن همان بیت حافظ می دهی، می سازی، افکار پوسیده را سبب قرار می سبب
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حرف  یعنی  ذهن  بیهوده ژاژِ  سازندههای  اثر  هیچ  که  را  به مان  تازه  ندارد،  بیرون  در  می ای  ابراز  کنیم،  سختی 

 خواهیم اجرا کنیم. می 

 بله دقیقاً.  خانم سرور:

 چه بیتی از حافظ خواندید! چه غزلی خواندید خانم آفرین، ماشاءالله!  آقای شهبازی:

می   خانم سرور: را  آقای شهبازی، دست شما  بروم  من  قربانتان  آقای شهبازی شکر وجود شما.  واقعاً  بوسم. 

ها یعنی همیشه به هر زبانی به من  ولی شما همیشه توی همهٔ برنامه   کنمکردم دارم درست کار می قدر فکر می این

کنم  کنی ولی واقعاً من کَر بودم. من واقعاً اقرار می های زندگی را داری غلط کار می گفتید مواظب باش، این اشارت 

 اشتباه کار کردم. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 ولی خیلی خوشحالم که در این کشتی هستم با شما.   خانم سرور:

 ای چونکه با شیخی، تو دور از زشتی

 ای روز و شب سَی اری و، در کشتی
 ( ۵۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آفرین آفرین!  آقای شهبازی:

 کنم که دست من توی دست شما و مولانا است. خدا را شکر می   خانم سرور:

ای نیستم، لطف دارید بله توی دست مولانا است. من البته کاره   []خندهٔ آقای شهبازیدست شما    آقای شهبازی:

 شما، بله ممنونم. عالی بود، عالی بود. 

 بوسم. قربانتان بروم. خیلی حرف زدم، ببخشید آقای شهبازی. دست شما را می خانم سرور:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سرور[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۲

های این طلسمی که گفتیم این است که ما در ذهن مشغول »ژاژ« هستیم، سخنان بیهوده هستیم،  یکی از جنبه 

های بیهوده و ژاژِ من که هیچ اثری از صُنع خداوند در آن نیست، هیچ راه  تازه زور هم داریم که حتماً این سخن

کند. همینی که هست! انقباض ما، ما را سفت می   کنید؟ سفتیِ ما،حلی در آن نیست، شما باید اجرا کنید! توجه می 

ژاژِ من حرف خداوند است! نیست. خداوند در هر لحظه کار  هیچ، ما می  این  را اجرا کنید!  گوییم باید همین 

 جدیدی است. پهلوان کسی است که فوراً به اشتباهش اقرار کند که آقا این ژاژ بود من گفتم. 

که خیلی هشیار هم باشد ممکن است دچار ژاژ بشود. و پهلوان کسی  درضمن این را هم بگویم هر کسی ولَو این

خود زدم، بیهوده گفتم، این ژاژ بود و حالا درستش این است. اقرار کند، اقرار  است که بگوید آقا من حرف بی

من اشتباه کردم!    ذهنی هر کسی به اشتباه اقرار کند، آدم ضعیفی است، یعنیکند. در نگاه منما را پهلوان می 

 گیریم. اشتباه جزو ذات ما است در جهان بیرون، باید اشتباه بکنیم وگرنه یاد نمی 

کردید. با آن سطح کردند. شما باید اشتباه می کنند که نباید می بخشند؟ فکر می مردم چرا اشتباهاتشان را نمی 

 است، ولی راهِ اشتباه   های غلط هم راه دهند که غلط بوده. درواقع راه طوری انجام می هشیاری، این کار را آن 

 است. کنیم، اشتباهات گذشتهٔ مردمکنیم. قسمتی از این طلسمی که ما صحبت می تدریج ما درست میاست و به

که فهمیدید، هیِ  توانید بفهمید. بعد از این است شما می  بخشند. خب! این مطلب ساده آقا مردم خودشان را نمی 

ای که ما دو سالِ پیش داشتیم، غیر از آن کاری  که درک بشود برود توی جانتان. با آن سطح هشیاری   تکرار کنید

 گرفتیم. کردیم، از اشتباهمان یاد می توانستیم بکنیم. باید اشتباه می نمی 

خواهید اشتباه نکنید؟ با بزرگان نشست و برخاست بکنید. بروید حافظ بخوانید، سعدی بخوانید، مولانا  شما می 

خواهید ازدواج کنید قبل از ازدواج شما بیایید برنامهٔ  ها. شما می بخوانید، زندگی را یاد بگیرید. مخصوصاً جوان 

که منقبض بشویم، سفت و سخت  مولانا را گوش بدهید و متواضع بشوید، بگویید ممکن است اشتباه بکنم. این 

 در خانواده به همسرمان تحمیل کنیم، این کار نخواهد کرد. بشویم، ژاژمان را بخواهیم

ای  و البته هر اشتباهی آثاری دارد. آثارش را شما باید بپذیرید. خلاصه باید خودتان را ببخشید. این مطلب ساده

ام را از دست دادم، اشتباه  ام را، کل دارای گوید من پنج سال پیش نصف دارای کند، می است. هر کسی گوش می 

خرند، بلد نیستند، آن تکنیک را بلد نیستند و  خرند، آن را می دانم این را می کنند، نمی ها قمار می کردم. بعضی 

هستند. بعد    رسند چون با پول همانیدهافتند به درد شدید حتی به درجهٔ خودکشی می بازند، می اموالشان را می 

 گویند من چرا این اشتباه را کردم؟! می 
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کنندگان هایی که آن توطئه خواهی ثروتمند بشوی، دروغکه در مدت کوتاهی می با آن حِرص، با ولََع، این  عزیزم،

کنید.  اید قمار نمی اید دیگر! الآن یاد گرفته اید، باخته اید خب قمار کردهاند، شما رفته اقتصادی برای شما کرده 

 قدر برای من تمام شده؟! زنید چرا این درس این اید چانه می خب، یاد گرفتید دیگر، شما حالا آمده 

شود، مگر شما با انتخاب خودتان، با بزرگان  ها گران تمام می شود، درس ها گران تمام می ها بعضی موقع درس

هایی که بلد هستند، کتاب بخوانید، توی کتاب  ها یاد بگیرید، از آدممحشور بشوید، بعد بیایید بنشینید از آن 

گویم فقط درس است، نه  ها را میمان. من اینکنیم همهٔ کنید، یعنی می کتاب بخوانید، کمتر اشتباه می   است. توی

 کنم. گیرم، خودم را ملامت نمی بخشم، یاد می کنم، ولی من می کنم، من هم اشتباه می که من اشتباه نمی این
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 خانم لادن از استان مرکزی با سخنان آقای شهبازی   -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم لادن[ ]سلام و احوال 

پارسال زنگ زدم، پسرم را از دست دادم، شما خیلی کمکم کردید و وقتی که سالش رد شد دوست    خانم لادن:

گفت زنگ نزن. ولی دیگر امشب موفق  ذهنی می هایم بگویم ولی خب این منداشتم به شما زنگ بزنم از موفقیت 

 شدم.

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

ای راه انداختید، واقعاً بابای یک ملت، یک جهان شدُید، راه و رسم زندگی را شما  استاد، چه عاشقی  خانم لادن:

 دانستیم زندگی چه هست، غیر از ستیزه کردن و بیرون از کار درآمدن. نشانِ ما دادید. اصلاً ما نمی 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

الآن دیگر استاد شما، قربانتان بشوم، شما کاری با ما کردید که ما توی طبیعت هم طبیعت دیگر با   خانم لادن: 

نُه سالی که داشتم اصلاً چنین  ما حرف می  زند. من امروز استاد توی طبیعت بودم واقعاً توی این سن سی و 

کردم . آب را نگاه می امگفت من جریدهزد، می دیدم انگار با من حرف می فهمیدم. درخت را می چیزهایی را نمی 

گفتم باید  کردم می فهمیدم باید مثل آب روان باشم، تسلیم باشم. کوه را نگاه می است، می کردم زنده احساس می 

مرادی گذشته،  هایم. دیگر واقعاً الآن یک سال و دو ماه است از این بی مثل کوه استوار باشم از افتادن همانیدگی 

 افتاد. های دیگری می مرادیِ شیرینی شد با شما استاد. اگر شما نبودید یک اتفاق عجب بی

آمیز است این کارِ شما خانم، این یادگیری شما. البته  آفرین، بله آفرین، آفرین! خیلی تحسین   آقای شهبازی:

. و تشکر از او بکنید،  گیریدگیرید شما از برکت مولانا یاد می دوباره یادآوری کنم من استاد نیستم و هرچه یاد می 

از بزرگان دیگرمان. و تشکر از خودتان، که واقعاً دست به کفران نزدید، قدر آموزش مولانا را دانستید و از آن  

 استفاده کردید. 

این را هم یادآوری کنم خانم، که روی خط هستید، ما از جنس خداوندیم، از جنس الَسَت هستیم. توجه کنید هر  

ای کنم که ما از جنس او هستیم، از جنس خداوند هستیم. آیه اصطلاح مطلب شروع می ای را من با این به برنامه 

توانیم روی خودمان قائم بشویم و  گوید اسمش را گذاشته »الَسَت« آن قسمت را، که ما می است که مولانا می 

ندارد متکی بشویم به این جهان،    آییم به این جهان که منبسط بشویم روی خودمان قائم بشویم و لزومیدرواقع می 

 میریم. و ما نمی 
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کند در توهم ذهن است، انسان  سالگی یک توهم است. هر کسی برای مُرده گریه می این مردن در سن هشتاد، نود

میرد ما هم  میرد، چون ما امتداد خداوند هستیم. اگر خداوند می شود ولی نمی میرد. بله این جسم متلاشی می نمی 

 میریم. پس گریه کردن برای مرُده توهم است. می 

اصطلاح خودمان را چنان گُم کنیم در این  توانیم محزون باشیم چند مدتی البته، ولی حق نداریم که به حالا ما می 

مان بودیم. نه، این درواقع کفران است،  که وفادار به بچهخاطر این کار که خودمان مریض بشویم از بین برویم به

دانم به مولانا توجه کنید گریه کردن به مُرده کفر است و شما موفق  کفر است اصلاً. شما خوب به قرآن و نمی   این

 شدُید گریه نکنید. 

البته یک عده دیدید که می  این  شان می اند با بچه ذهنی دارند، همانیده ای که منشود گریه نکرد، و  گویند که 

اش مُرد آدم باید خودش  میرد؟ بچهاش مُرده است، چرا این هم نمی دانم فلان است، بچه غیرت است، این نمی بی

 هم بمیرد دیگر. 

گیرد.  وسیلهٔ او صورت می میرد، همهٔ کارها بهمیرد، به حکم زندگی می میرد به حکم قضا می نه، بچه یا هر کسی می 

خداوند حکمش این بوده دیگر، تمام    ما این را هم ایمان نداریم متأسفانه. اگر بچهٔ شما فوت شد شما بگویید

دارم؟! مگر من کوتاهی کردم؟! نه، من    توانستم زنده نگه شد رفت. من در این کار، مگر من کشتم؟! مگر من می 

 طوری شد.زحمتم را کشیدم این 

ایم، ما هم بعد از چند  کاره جوری فکر کنند بگویند آقا این حکم قضا بوده ما این وسط هیچ مادر و پدر اگر این 

گویم آدم باید بمیرد، آدم باید هرچه در توان دارد بگذارد و خودش را سلامت نگه دارد. اصلاً  میریم. نمی سال می 

از ما خلق شده برای شادی بوده، برای سلامتی بوده. یعنی خداوند  گوید که هر عضوی، هر ذره مولانا می  ای 

را در تمام ذرات وجود شما مرتعش کند. این از کار خداوند است. چرا   اشنهایت خواهد شادی و سلامتیِ بیمی 

ذهنی،  ذهنی، طمع من های من ذهنی، خواهش ذهنی و ارادهٔ من گذاریم. با همین من که ما نمی کند؟ برای ایننمی 

 ذهنی، انقباض. ذهنی، کج دیدن من ذهنی، طلسم من اشتباه من 

 او فضولی بوده است از انقباض 

 کرد بر مختار مطلق، اعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِنقباض: دلتنگی و قبض 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ها  میرد از این تن و اینکنید؟ اصلاً یک کسی که میکنیم، این غلط است، توجه می ما به مختار مطلق اعتراض می 

نداشته باشیم، بگوییم آقا هر کسی مُرد بدبخت شد    شود. مگر ما به خداوند اعتقاد نداشته باشیم، ایمانآزاد می 

 میریم. میریم، هیچ موقع نمی و رفت. نه، ما امتداد او هستیم، ما نمی 

ای  آید و یک عده ها فرصت پیش می کنم بعضی موقع ها را من می بله ممنونم، ایشان هم قطع شدند. این صحبت

کِشند، و این درد ژاژ است، بیهوده است و جزو این طلسمی  ها است درد می در سوگِ مرگ یک کسی دارند سال 

 است که ما باید بشکنیم و از آن خارج بشویم. 
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 خانم پوری از تهران   -۱۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم پوری[ ]سلام و احوال 

 اگر اجازه هست متنم را به اشتراک بگذارم.  خانم پوری:

 خانم پوری؟  آقای شهبازی:

 بله.  خانم پوری:

 کنم. بله بله بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

تواند دامی باشد. ظاهرِ  کنیم که هر قدمش می مفهوم »حَزم« در اندیشهٔ مولانا: ما در جهانی زندگی می   خانم پوری:

نماید، اما پشت هر قدم، کمینی پنهان است. در چنین جهانی، به ابزاری نیاز داریم که ما  صحرا هموار و فراخ می 

ای است که ها عبور دهد. این ابزار، در اندیشهٔ مولانا، »حَزم« نام دارد. حزم، هنرِ زیستنِ هشیارانه را از این دام

 رهاند. ذهنی و طلسمِ همانیدگی می ما را از دامِ من 

 حَزم آن باشد که ظن ِ بَد بَری 

 تا گریزی و شوی از بَد بَری 
 ( ۲۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 : تأم ل با هشیاریِ نظر حَزم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنیم مولانا ما را به بدبینی به  شویم. با نگاه سطحی، گمان می رو می جا ما با یک سوءتفاهم بزرگ روبه در این

ذهنی است، آن  جا، جهان من کند. اما چنین برداشتی، برعکس مقصود مولانا است. جهان در این مردم تشویق می 

ها. حزم یعنی بدانیم هر قدمی که  ها و حرص ها، ترس پردازی شده از فکرهای تکراری، خیال دنیای درونی ساخته 

برمی  ذهنی  جهان  این  می در  نزدیک  ناگهانی  بلایی  به  را  ما  مردم، که  داریم،  به  بدبینی  نه  بدگمانی،  این  کند. 

 های درونی و بیرونی است. هشیاری عمیق در برابر دام

ترین سطح حزم است که ریشه در استدلال و تأمل دارد که ما را به  ، ابتدایی سطوحِ مختلف حزم: حزم ذهنی

برد؟ آیا این مسیر، مرا به رهایی  دارد، این فکر و عمل من از کجا آمده؟ مرا به کجا می پرسش از خود وا می 

رساند یا به بند؟ تا از کاری که عواقب ناگوار دارد پرهیز کنیم. مولانا حزم ذهنی را در داستان صوفی و مردِ  می 

کند، چون  گوید صوفی با وجود توانایی سیلی زدن به مرد رنجور، از این کار پرهیز می آموزد و می رنجور به ما می 

 داند که ممکن است مرد رنجور بمیرد و خون او به گردن صوفی بیفتد. می 
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 آن عصایِ حَزم و استدلال را

 کُن پیشواچون نداری دید، می
 ( ۲۷۷، دفتر سوم، بیت )مولوی، مثنوی 

 حَزم: تأم ل با هشیاریِ نظر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 حزم در سطحِ میانی، توانایی تشخیص »نقد« از »رنگ«، یعنی فرق گذاشتن بین حضور حقیقی و خیالات ذهنی. 

 ها تا ندرَّد دامنت ز آن سنگ

 ها تا بدانی نقد را از رنگ
 ( ۲۲۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کند. پندارد و با آن بازی میاما کسی که حزم ندارد، مانند کودکی است که سنگ را زر می 

 سنگ پُر کردی تو دامن از جهان 

 هم ز سنگِ سیم و زر چون کودکان 
 ( ۲۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

»نقد« از »رنگ«. در این سطح،   حزم یعنی با عقلِ کل، عقل خداوند یا اولیا از این خواب بیدار شدن و تشخیص

ها بگیریم، نه بیشتر، چون اگر بیشتر  اندازهٔ ضرورت از آن آموزد که در کسب چیزهای دنیایی، به حزم به ما می 

 گردند.شوند و امیر ما می از ضرورت باشد، بر ما غالب می 

 جز به اندازهٔ ضرورت، زین مگیر

 تا نگردد غالب و، بر تو امیر
 ( ۲۲۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

است.  ها شدهاند، یعنی کسانی که خداوند، حزمِ آن حزم در سطح عالی، یعنی پناه بردن به کسانی که حَزم تو شده

ذهنی  آموزد که حزم عالی، رها کردن »دُمِ حیله«، همان فکر کردن برحسب من مولانا در داستان دَقوقی به ما می 

است. در پناه »شیر«  حضور رسیده   های به و حضور بر »خداوندانِ دل« یا انسان   و وقف کردن دل با صدق و نیاز 

 ها نرو .سوی مردارِ همانیدگی آید. با شتاب بهخداوند یا اولیا، روزی و برکت، کم نمی 

 روبَها، این دُم ِ حیلت را بِهِل 

 وقف کن دل بر خداوندانِ دل 
 ( ۲۲۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هِلیدن: واگذاشتن، رها کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 در پناهِ شیر کَم ناید کباب 

 روبَها، تو سوی جیفه کم شتاب 
 ( ۲۲۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جیفه: لاشه، مردار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 که بلا برسد بایدبرد پیش از آن دهد که شیرِ قضا با حوادث زندگی، ما را به بیشه می مولانا به ما هشدار می 

 مصاحبت با بزرگان را غنیمت بشماریم. 

 هین بجو این قوم را ای مبتلا

 هین غنیمت دارشان پیش از بلا 
 ( ۲۲۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها بیاموزیم. این  که گرفتار بلا شویم، به سراغ کسانی برویم که از جنس زندگی هستند و از آن ما باید پیش از آن 

 دهد. در این سطح، حزم یعنی تشخیص »روزِ چاره«. های بزرگ نجات می حزمی است که ما را از گرفتاری 

 ]کنترل زمان تماس[ 

در این سطح، حزم یعنی تشخیص »روزِ چاره«؛ یعنی بدانیم چه زمانی فرصت برای تغییر وجود دارد و چه زمانی  

 است.از دست رفته 

 انبیا گویند: روزِ چاره رفت 

 افزارِ زَفْت ْ جا بود و، دستآن چاره
 ( ۲۱۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کند که تنها با گرو گذاشتن ، حزم را در بالاترین سطح خود، فیضی الهی معرفی می۲۲۸۲اوج حزم: مولانا در غزل  

 ذهنی قابل دریافت است. من 

 ای حزمِ جمله خسروان از عهدِ آدم تا کنون 

 بستان گرو از من به جان کز حزمِ تو پا کوفته 
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

یابیم که همهٔ ما از یک جنس هستیم. حزم دیگر یک صفت  رسیم و درمی در این مرحله، به وحدت حقیقت می 
 شود. تمام شد استاد. انسانی نیست، بلکه خود خداوند است که حزم انسان می 

 هم لطف کنید بفرستید. عالی عالی!  خیلی زیبا، آفرین! پیغامتان آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پوری[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۵

ای که اخیراً برایتان خواندیم قصهٔ »دَقوقی« از دفتر سوم و قصهٔ »رنجور« از دفتر کنم به این دو قصه خواهش می 

ها خوب گوش  ششم، همین رنجور را یعنی بیمار را، صوفی و قاضی. بله، لطف کنید این دو قصه را در این برنامه 

ها توی این دوتا قصه هست از جمله  بدهید و این دو را ترکیب کنید برای خودتان یک انشایی بنویسید. خیلی چیز 

 »حَزم«، حزم. 

رنجور    است و اینتواند در یک انسان باشد. اول همانیده تا حالت می گوید که سه در داستان دفتر ششم مولانا می 

توانی  گوید که تو زیر کنترل مرکزت هستی، هیچ کار دیگری نمی گوید، طبیب به او می یا بیمار است و دکتر به او می

اصطلاح  شوید و پشتِ به رود به یک صوفی که دست و رویش را می خواهد بکن. و می بکنی، برو هر کاری دلت می 

زند یعنی درد بیند که این گردنش برای سیلی مناسب است یک سیلی خوبی به او می کند می سرش را نگاه می 

 کند.وارد می 

توانی غیر آن عمل کنی الآن، مگر »درد« تو را بیدار  گوید که تو زیر کنترل مرکزت هستی و نمی طبیب درواقع می 

 هستند.  بارهگوید که مردم سیلی گوید که، مولانا می زند. برای همین می رود سیلی می کند و می 

 اند خلق، رنجورِ دِق و بیچاره

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی
 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دِق: نوعی بیماریِ روانی 
 گریخِداع: حیله 

 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اش این است دهیم ما، معنی اند« یعنی به همدیگر درد می باره از فریب شیطان، از فریب دیو و همانیدگی »سیلی 

کند  طوری ایجاب می زنیم، طبیعتمان اینذهنی داریم مثل عقرب به همدیگر نیش می ها فعلاً هم منکه ما انسان 

 و بیمار این است. 

خواهد گوید پس بنابراین مولانا می اندیش است. می ی حزَم دارد، عاقبتزند، صوف رود به صوفی سیلی میبعد می

تواند حَزم وجود داشته باشد، بگوید که من اگر این جوابِ این دردی که این شخص به نشان بدهد که در تو می 

دهد الآن با همان بدهم یعنی من هم بردارم یک مشت به او بزنم این درست نیست، این فکر را شما  من می 

 توانید بکنید. می 
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دهد بگویید  توانید بکنید اگر کسی به شما درد می توانید درد ایجاد کنید و بعداً حَزم می عنوان رنجور می پس به

برم پیش قاضی، قاضی هم خودتان هستید. قاضی موقعی است که  کنم می کنم، من صبر می که نه من عوض نمی 

برد پیش قاضی. قاضی آن قسمتِ فضاگشایی  رود، رنجور را صوفی می رنجور می  که اینشود برای این فضا باز می 

کند به حَزم، حزمِ صوفی و لاعلَاج  کند. پس در شما قاضی نگاه می کند، درست عمل می ما است که درست فکر می 

 گوید: توانید حزم و استدلال داشته باشید. در دفتر سوم می بودنِ بیمار که فقط درد باید ایجاد بکند، حالتی که می 

 بْوَد؟ بدگُمانی بر جهان حَزم چه

 دَم به دَم بیند بلایِ ناگهان 
 ( ۲۲۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حزم: دوراندیشی، تأمل با هشیاری نظر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
در بلاهای    حسب جهان عمل کنیگوید حزَم چه هست؟ حزم این است که تو شک کنی به این جهان، اگر برمی 
برد به  گوید که فرض کن یک مردی را شیر برداشته می دهد که، می درپی خواهی بود. و دوباره توضیح می پی

دانم بروم اجاره جمع کنم یا  افتد؟ به فکر نمی ( می Businessجنگل بخورد، در آن موقع به فکر بیزینسش )کار:
 خواهد از دهان شیر بیفتد.اجاره بدهم، فلان کنم! نه، می 

کند. شیر قضا یعنی حکم خداوند. تو باید از  برد و دارد خُرد می خواهد بگوید شیرِ قضا ما را گرفته دارد می می 
دهان شیر بیفتی با حَزم، با فضاگشایی و نترسی که در آینده دچار غم خواهی بود و الآن شروع کنی به غم خوردن  

 گوید که هم می  ها، پس این حَزم است. و قاضیو از این چیز 

 گفت قاضی: واجب آیدْمان رضا 

 هر قَفا و هر جفا کآرَد قضا 
 ( ۱۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنی خوردن است.جا منظور پس قفا: پشتِ گردن، در این 
 جفا: جور، ستم، آزار و اذیت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شود عرض کردم  گویید که الآن این سختی، این درد به من وارد می یعنی این حالت شما است در حالتِ قاضی، می 

آید  دانید این رنجور می خواهد چیزی به یاد بدهد من باید فضا باز کنم، رضا داشته باشم. گفت قاضی، می این می 

گوید من باید رضا داشته باشم و »گفت دهد و میالعمل نشان نمی زند و قاضی عکس یک سیلی هم به قاضی می 

کند در این لحظه  گردنی و هر جفایی که خداوند به ما می   دْمان رضا« »هر قَفا و هر جفا« یا هر پسِ قاضی: واجب آی

کند، بیماری خوب  العمل صوفی و قاضی بیمار را آزاد می من باید رضا داشته باشم، یاد بگیرم. و اتفاقاً عکس 

 کنم. شود. بخوانید خواهش میمی 

 �🔹🔹�پایان بخش اول�🔹🔹�
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 خانم زهره از تهران   -۱۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم زهره[ ]سلام و احوال 

 بله، بله بفرمایید، خواهش می کنم. روی اسپیکر که نیستید، روی آیفون که نیستید.  آقای شهبازی:

 الو، الآن خوب شد استاد، ببخشید.  خانم زهره:

 بله، الآن درست شد، بله.  آقای شهبازی:

 شکر، ببخشید. خب خدایا  خانم زهره:

 تیره کردی، زنگ دادی در نهاد 

 الْفَساد این بُوَد یَسْعُون فی الْاَرضِ
 ( ۲۴۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

خاطر  رود. بهاصطلاح می مان بهفرمایند، ما از درونِمان هست که به بیرون انرژی طور که حضرت مولانا می همین 
 اصطلاح درست نکنیم، در حقیقت بیرون هم درست نخواهد شد. که ما درون خودمان را به همین است  

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 جا الآن: بله بله، بعد این  خانم زهره:

 چون عزمِ میدانِ زمین کردی تو ای روحِ امین 

 ذر اتِ خاکِ این زمین از عزمِ تو پا کوفته
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

فرمایند که وقتی آن روح خداوند به مرکز ما وارد بشود، دیگر  آیند می حضرت مولانا می   جاحقیقت این این در  

اش خداوند  ها. در سورهٔ مؤمنون هم اولین آیه شود برای مثلاً گل و میوه و این اصطلاح متصاعد می زمین ما هم به 

 فرمایند که می 

 »قَدْ افَْلحََ الْمُومِْنوُنَ.« 

 »بی تردید مؤمنان رستگار شدند.«

 ( ۱(، آیهٔ ۲۳)قرآن کریم، سورهٔ مؤمنون ) 

هست، که  به زمینشان  همان  رستگاری  آن  حقیقت  در  شدند.  رستگار  شدند،  )نامفهوم(  مؤمنان  درستی که 

 اصطلاح کسان دیگر.دهد، و بههای خوش میاصطلاح میوه به

 ]قطع تماس[ 

 قطع شد.  آقای شهبازی:



  ۱۰۵۹-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 41صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم اعظم از خوزستان  -۱۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم اعظم[ ]سلام و احوال 

 زنم. دو سالمَ است، از خوزستان زنگ می و بیست  خانم اعظم:

 بله. آفرین، آفرین! بفرمایید.  آقای شهبازی:

 اشتراک بگذارم.ای داشتم، خواستم با شما به  یک تجربه  خانم اعظم:

 بفرمایید بله.  آقای شهبازی:

که با برنامهٔ شما آشنا بشوم، خیلی کینه و غم و ناراحتی از دست پدر مادرم داشتم  من قبل از این   خانم اعظم:

ها. بعد، بعد از آشنایی با برنامهٔ شما، یک حدود دو  که توی بچگی من را اذیت کردند، حالا کتک زدند و این

گر آن حس ناراحتی و کینه و رنجش  سالی است که دیگر با برنامهٔ شما آشنا شدیم، بعد از آن موقع تا حالا من دی

 به پدر مادرم اصلاً ندارم.را نسبت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 زنم. ها زنگ می آن  هر روز به  خانم اعظم:

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 یک لحظه ببخشید، یک کم هول کردم.  خانم اعظم:

 نفس عمیق بکشید. آقای شهبازی:

 هو که گرفت. خیلی وقت است دارم تماس می گیرم، یک  خانم اعظم:

 بله.  ]خندهٔ آقای شهبازی[ببخشید   آقای شهبازی:

خیلی ممنون از این انرژی خوب شما، واقعاً خدا را شکر که شما هستید، این    ]خندهٔ خانم اعظم[  خانم اعظم:

 برنامه هست. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 زنم، یعنی الآن مادرم را خیلی دوست دارم.ها زنگ می من هر روز به آن  بعد دیگر خانم اعظم:

 آفرین!  آقای شهبازی:
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به او که من  قدر کینه و رنجش داشتم نسبت گویم این که با برنامهٔ شما آشنا بشوم، می قبل از این   خانم اعظم:

ای که  آمد پیش من، آن لحظه ها که می ها نبودم. بعضی وقت آن  چند سالی است که ازدواج کردم دیگر پیش 

گذاشت من محبتش کرد، یک حس، یک حس رنجش و کینه نمی را بغل می   کرد منپرسی می آمد و سلام و احوال می 

کنم ندارم، بعد  را ببینم. یک حس خیلی بدی بود اصلاً. ولی امسال خدا را شکر، دیگر آن رنجش را احساس می 

 از مدتی که دیدمش. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 حس خوبی است. خانم اعظم:

 آفرین!  آقای شهبازی:

ذهنی و دیدگاهِ بدش،  خاطرِ این مندیدم بهکنم قبلاً هم او محبت داشت، ولی من نمی او هم حس می   خانم اعظم:

که ازدواج کردم، و همان موقعی که برایم، همسرم آمدند  متأسفانه. بعد یک چیز دیگری هم که من بعد از این 

کردند که ما که راضی هستیم،  گفتم نه. پدر مادرم، ولی اصرار می خواستگاری من، من اولش یک کمی، هی می 

گویند. بعد من اوایلش خیلی اصرار  ذهنی تو هم باید بگویی باشد، هرچه پدر و مادرت می تو هم باید این جبر من 

 کنم. کردم که نه، من قبول نمی می 

این راهی که تو می ام به رضایِ  من راضی   بعد گفتم خدایا، خواهی جلویِ من  تو. اگر این مسئله خوب است، 

وقتی که آمدیم آزمایش    چه تو بگویی. بعدبگذاری خوب است، که خوب است، اگر هم بد است، که بَد است، هر

این  برای  می بگیریم  ببینیم جوابش چه  می که  انجام  ازدواج  از  قبل  خونی که  آزمایش  حالا،  آن آید  بعد  دهند، 

سازی ذهن بوده  شاید سبب   گفتم این، قدر استرس داشتم، که هی می ای که رفتند جواب بگیرند، من این لحظه

]خندهٔ خانم  دانم چه حالا.  خواهد، نمی خواهد اگر نه، که خدا می کردم حالا اگر آری که خدا می البته، که فکر می 

 اعظم[

 تماس[   ]قطعی صدا و کنترل کیفیت

که ازدواج کردیم، بعد به همسرم گفتم، من وقتی که  این  بعد دیگر جوابش مثبت بود و ما بعد از   خانم اعظم: 

چه تو  ها و بعد دیگر گفتم خدایا، هرگفتم نه و اینخواستم بله را بگویم، اولش گفتم خب، اولش که هِی می می 

دانی من هم همچو چیزی گفتم. گفتم خدایا این راهی را که تو  کم تعجب کرد. گفت می   بخواهی، بعد دیدم او یک 

خواستم با شما  ای بود می هم یک تجربهام به رضای تو. این چه خودت بخواهی، من راضی گذاشتی جلوی من، هر 

 به اشتراک بگذارم.



  ۱۰۵۹-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 43صفحه:                                                       برو به فهرست

 دو سال؟  و دو سالتان است. درست است، بیست و خیلی ممنون. فرمودید بیست  آقای شهبازی:

 سه، ببخشید. و بیست  خانم اعظم:

سالگی به این برنامه گوش  سه   و  گویم در بیست سه سال، بله، بله. خب اولاً تبریک می   و  بیست   آقای شهبازی:

 کنید. این برنامه به شما کمک کرده، درست است؟ می 

 ]قطع تماس[ 

اصطلاح  خیلی به آید، خیلی ها که از دوستان بین بیست تا سی میجور پیغام آه، قطع شدند. بله این  آقای شهبازی:

کنند،  کنند و راهشان را درست انتخاب می کننده است که در این سن به این برنامه گوش می کننده و تشویق راضی 

 شوند، بله. شوند، فضاگشا می شوند، پذیرا می کنند، متواضع می اشتباه نمی 

 



  ۱۰۵۹-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 44صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای فرهنگ از رشت  -۱۸

 آقای شهبازی و آقای فرهنگ[  پرسی]سلام و احوال 

 کنم.شروع می  ۱۶۴۹عرایضم را با غزل  آقای فرهنگ:

 وقتِ آن شد که به زنجیرِ تو دیوانه شَویم
 بند را برگُسلیم از همه بیگانه شَویم 

 
 جان سپاریم، دگر ننگِ چنین جان نکِشیم
 خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم

 
 سخنِ راست تو از مردمِ دیوانه شنو

 تا نمیریم مپندار که مردانه شویم
 ( ۱۶۴۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

که به مرکز ما بیایند  ها را داشته باشیم بدون آنها یعنی ما آن های گنج حضور: به حاشیه راندنِ همانیدگی آموزه 

زندگی آن را خواهد    کنیمسازیم و به خودمان اضافه می ذهنی می و عینک دید ما شوند. هر چیزی که با لذت من 

 سوزاند. 

کنید، اما اگر همانیدگی دارید مطمئن باشید این  ذهنی شاید ندانید که مقاومت و قضاوت می عنوان من شما به 

اتفاق نیست، بلکه یعنی باید مقاومت ما  دو خاصیت در شما فعال هستند. پذیرش به  معنی موافقت ذهنی با 

 به آن اتفاق صفر شود. نسبت

شده توکل  کنیم که زندگی در آن است. اگر شما به خرد فضای گشوده هر چیزی که ما برحسب آن ببینیم تصور می 

است  چیز را خراب کردهذهنی که همه توانید تبدیل شَوید. مشکل ما این است که با عقل من نداشته باشید نمی 

 مان را درست کنیم. خواهیم زندگی می 

وفا است، چون  ذهنی بی کنیم. مننتیجه می اثر و بیهای خداوند را بیامتحان   جای فضاگشاییما با مقاومت به 

است، پس دائماً تمرکز و توجهٔ ما را به  ذهنی براساس چیزهای بیرونی درست شده کند. مندائماً حالش تغییر می 

 کند. بیرون جلب می 
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ترین اقدام ما برای تغییر، تمرکز روی خودمان است. ما یک گذشتهٔ زنده در ذهنمان داریم که دائماً در سر  مهم 

ذهنی را ادامه دهیم آیندهٔ ما  زند و تمام سعی و تلاشش این است که در آینده به ثمر برسد. اگر من ما حرف می 

 هم شبیهٔ گذشتهٔ ما خواهد شد. یک دنیا سپاس از وقتی که در اختیارم گذاشتید. 

 کنم مطلبتان را بفرستید از طریق واتساپ. ن! خواهش میخیلی زیبا، آفرین، آفریخیلی  آقای شهبازی:

 چشم.  آقای فرهنگ:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای فرهنگ[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۹

طوری که حال شما دیگر به آن  ها، به ها یعنی درواقع پس گرفتنِ هویتمان از آن بله این حاشیه راندنِ همانیدگی 

شود گفت همه با پول همانیده هستند،  ها وابسته بود وابستگی ندارد. اگر مثلاً با، تقریباً می چیزهایی که قبلاً به آن

 اگر زیاد و کم شدن پول روی حال شما اثر ندارد یعنی شما هویتتان را از آن بیرون کشیدید.

ید، ولی خواهید دید که  گوید پولتان را زیاد نکنید، بگذارید در حاشیه بماند پولتان را هم زیاد کنحالا کسی نمی 

کنید، حال  حرصی در این کار نیست، طمع زندگی گرفتن از آن در این کار نیست، با تغییر پولتان شما تغییر نمی 

 کند. این است معنیِ همانش و واهمانش. شما تغییر نمی 

اند، توجه کنید  سالشان بود و فرمودند که پدر و مادرشان را بخشیده   ۲۳کردند  در مورد خانمی هم که صحبت می 

 های پهلوانی همین است. واقعاً یکی از جنبه 

توانید ببخشید  کنید. اگر پدر و مادرتان را نمی شما باید پدر و مادرتان را ببخشید اگر واقعاً پیشرفت دارید می 

جور چیزها. یا  نکنید. شما نباید از پدر و مادرتان انتقام بگیرید، مسخره کنید، بخندید، و از ایپس پیشرفت نمی 

توانید عوض  ها را عوض بکنید، یا ملامت کنید، یا بروید به گذشته. شما نه پدر و مادرتان را می سعی کنید آن 

 طور که هستند قبول کنید. کنید نه باید عوض کنید، بلکه باید با فضاگشایی همین 

شوند، حالا یا خوابشان  شوند و همه می کنم که پدر و مادرهای شما دچار دوران پیری می و این هم عرض می 

هرحال  شوند. بهدانم قرص باید بخورند، خلاصه به مسائلِ هضم و گوارش و خیلی چیزها مبتلا می برد، نمی نمی 

خواهید دوری کنید.  خواهید انتقام بگیرید یا تنفر دارید یا می ها را ببینید و کینه دارید و می روید آن شما اگر نمی 

 ها به من ظلم کردند. شود، آن گویید که من نبینم هم می می  حالا پول دارید 

اصطلاح مطابق هشیاریِ خودش و مهارت خودش و دانش خودش دارد بچه بزرگ کنیم که هر کسی به توجه می 

اش را کتک بزند این برایش خوب است. خب دیگر شما بزرگ کند بچهکند. یک مادری است که فکر می می 

ام را کتک  قدر بلد بوده، الآن من از مولانا یاد گرفتم بچه شدُید باید بگویید، بدون توهین و خِفَّت، مادر من آن 

 کنم. ولی باید بتوانید ببخشید، این امتحانِ شما است. زنم، الآن من فهمیدم آن کارها را نمی نمی 

گویم یکی دو نفر هم  را من می   شوید، اینتوانید پدر و مادرتان را ببخشید و دچار آن عوارض می یعنی اگر نمی 

نیست، علاجش هم در من نیست، با من تماس نگیرید من وقت ندارم بنشینم با شما صحبت کنم، یکی دو نفر  

 نیست که. 
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نمی  با عشق بزرگ  بالاخره  با من ما چون  و مادرمان،  نه پدر  نه جامعه عشق دارد  اش مثل  ذهنی همه شویم، 

ها ها درست را بخوان، برو خودت را مقایسه کن بهتر از آب دربیا، به جایی برس، به پول برسی، این زدهقحطی

ها را از روی دلسوزی گفتند دیگر. شما الآن خودتان را و کار نیروی زندگی و خداوند را در  بوده بله. خب این

توانید ببخشید و  ی شوید. اگر نمتوانید پدر و مادرتان را ببخشید دارید موفق می خودتان امتحان کنید. اگر می

 شوید.خواهم ببینم، دارید رفوزه می گویید که دوری، حالا که من قوی هستم پولدار شدم نمی می 
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 خانم محمدی از کامیاران  -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم محمدی[ ]سلام و احوال 

تان آشنا شدم. یعنی اتفاقی آشنا شدم،  من سی و شش سالم است، چهار سال پیش با برنامه   خانم محمدی:

ها هستی و مثلاً دنبال ای هست که تو خیلی دنبال این برنامه خواهرم یک روز به من زنگ زد گفت یک برنامه 

 چیزهای معنوی هستی، برو نگاه کن کانال گنج حضور است اسمش. 

بود تا حالا من برنامهٔ شما را   ۱۴۰۰من از آن ظهر سال   بعد خواهرم این را گفت و خودش دیگر نگاه نکرد. ولی

شدم. ولی چون خودم دنبال حسودی و  گفتید هیچی حالی نمی ها را می ذهنی و این کنم. یعنی اوایلش مننگاه می 

گفتید، من دیگر گفتم واقعاً دیگر این برنامه فقط مخصوص  ها را می ها نبودم، شما هم این تقلید و پول و این چیز 

 خودم است. 

 بله.  آقای شهبازی:

قدر نگاه کردم  قدر نگاه کردم، اینکردم و تکرارش را. اینبعد هر روز من این برنامه را نگاه می   خانم محمدی:

کنی؟ چرا  جوری می ای است؟ چرا این گفتند این چه برنامه شان شاکی بودند، می هایم، شوهرم، همه که اصلاً بچه

 گذرانی؟ ها می وقتت را دنبال این چیز قدراین

بعد من یک بار زنگ زدم گفتم آقای شهبازی من از دستِ پدر و مادرم خیلی ناراحتم، چون دانشگاه قبول شدم  

کار  دانم چه تا فرزند دارم و نمی نگذاشتند بروم ادامه تحصیل بدهم، ولی حالا وارد زندگی زناشویی شدم و سه 

 کنم، خیلی دنبال درس هستم.

جا دانشگاه شما است و بنشینید و برنامهٔ مولانا را گوش بدهید. من از آن موقع شما  شما گفتید فکر کنید این 

 گفتید خداوند توی کار شأن جدید است، خداوند توی کار جدید است، شما هم توی کار جدید باشید. هِی می 

کار شأن جدید است، پس چرا من از حالا شروع نکنم    گفتم پس خدا تویبعد آقای شهبازی من هر لحظه می 

درس بخوانم؟ بعد قسمت شد و درس خواندم، دانشگاه قبول شدم باز هم، حالا دو ترم از دانشگاه مانده و  

 اش مدیون شما هستم آقای شهبازی. ها را همه لیسانسم را بگیرم. این 

 آفرین، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:
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تا بچه با مشکلات  سالگی با سه یعنی آقای شهبازی شما کاری کردید که من توی سن سی و شش   خانم محمدی:

کند، ولی من اصلاً  داد می دانید چه خبر است، یعنی فقر بیپولی، خیلی با مشکلاتی خودتان توی جامعهٔ ما می بی

 گویم: شوم، فقط می مزاحمتان نمی  شودبله آقای شهبازی دارد شارژم هم تمام می   ]صدا قطع شد[ها توی،  این

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

کنم کنم آقای شهبازی، و هر روز شما را، یعنی فقط دعا می من هر روز شعرهایتان را تکرار می   خانم محمدی: 

 خدایا این برنامه تمام نشود. 

 بله، آفرین!  آقای شهبازی:

تان پربار دارد که  قدر برنامه بینم، این ها را می قدر تکرار این برنامه یعنی تمام هم بشود، من این   خانم محمدی:

ها را حفظ کردم،  ها را دیدم، همهٔ شعر قدر تکرار برنامه اصلاً کدامشان، از کدام برنامه. یعنی این   دانماصلاً نمی 

کنم و مفهومش  جور دیگر به آن نگاه می کنم، قرآن را یک اش را حفظ می ها را همه خوانم، حدیثها را می همهٔ شعر 

 شود.کنم آقای شهبازی. من خیلی پرحرفی کردم، پنج دقیقه دارد تمام می را درک می 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 گویم:فقط شکر وجود شما. فقط می  خانم محمدی:

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 ار اختیمختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ]تماس قطع شد[

 بله شارژشان تمام شد قطع شدند.  آقای شهبازی:
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۱

ور  اصطلاح از آن شما یک نگاهی به خودتان بکنید، ببینید که چقدر از این فکرهای شما ژاژ است و چقدر به 

 حل و صُنع است؟ چقدر با فضاگشایی شما صُنع دارید، چقدر با ژاژ؟ آید و از جنس راه می 

کنید خواهید دید که همیشه نویز، پارازیت، برفک،  توجه کنید، ژاژ پارازیت است. شما اگر با ماهواره نگاه می 

احتمالاً مثلاً فرض کن بیست درصد    آید. ولیکه از طریق ماهواره می یک چیزهایی روی صفحه هست، برای این

ها دیگر که سیگنال  سیگنال باشد، ببخشید بیست درصد نویز باشد یعنی پارازیت باشد یا برفک باشد، این چیز 

 نیست، و هشتاد درصد سیگنال باشد، شما راضی هستید.

توانید گوش بدهید. زندگی  ولی اگر هشتاد درصد نویز باشد، پارازیت باشد، بیست درصد سیگنال، دیگر نمی 

همین  هم  درصد  شما  بیست  مثلاً  در شما.  است  چقدر  به سیگنال  پارازیت  نسبتِ  که  ببینید  باید  است.  طور 

 ذهنی است، هشتاد درصد صُنع است، خوشا به حالتان، خوب است. های شما ژاژ است مال من حرف 

ده درصد ژاژ، پارازیت. هر چقدر این نسبت کوچک    یواش شما این را هلُ بدهید به نود درصد سیگنال،یواش

 کنید. باشد، یعنی نویز را تقسیم کنید به سیگنال و آن عدد کم باشد شما دارید پیشرفت می 

مدیا و فلان، وقت صرف    دانم سوشال روید و نمی ولی اگر بیشترِ فکرهای شما از جنس ژاژ است، اینترنت می 

کنید، این چرا دانم قضاوت می گویید، نمی گیرید، پشت سر یکی بد می کنید، عیب یکی را می کنید، غیبت می می 

این آن و راجع طوری است؟ آن چرا  زنید که مال ذهن است، ذهن  هایی می طوری حرف به همینطوری است؟ 

هفتاد هشتاد درصد    گوید. اگر اینناظر شما دارد ژاژ می است، فکر بعد از فکر بدون کنترل شما، ذهن بیهمانیده  

 شود. است، زندگی شما درست نمی

ای که گذشت چقدر فکرهای من نویز بوده، ژاژ بوده، چقدر سیگنال بوده. خودتان  شما حساب کنید در پنج دقیقه

تان درست. شما فکر  اش ژاژ بوده، انتظار نداشته باشید زندگی یک سرانگشتی ارزیابی کنید ببینید که اگر همه 

کنید؟ چرا باید زندگی شما درست بشود؟ شما که فکر  اش ژاژ است. توجه می کنید، همه ای نمی مثبتی یا سازنده 

 دهید. کنید، عمل سازنده انجام نمی سازنده نمی 

می  که  بیرون شما  نتیجهٔ  و  است  درون شما  انعکاس  بیرونی شما  تجربهٔ  که  بدانید  باید  خواهید اولاً که شما 

کنید، این صنُع است، کنید عمل می فکر خلاق و عمل است، عمل با حضور. فضا را باز می   سازندگی ببینید، نتیجهٔ

گویید زندگی من  شود. بعد هم می اش پارازیت پارازیت، تمام روز وقت تلف می این سیگنال است، وگرنه همه 

 درست نشد، خداوند درست نکرده.
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کند، شما با صُنعِ خداوند، با فکر خلاق، عمل عالی، عمل مداوم، یک کاری را باید هر روز  خداوند درست نمی 

شود،  بینید بیرون درست شد، با ژاژ درست نمی انجام بدهید با حضور، با فکر خلاق و عمل. فکر خلاق، عمل، می 

 کنید. کند، شما دارید خراب می خودی هم شکایت نکنید. خداوند نمی بی

مشغول ژاژ است و هفتاد هشتاد درصد ژاژ است، شاید هم بیشتر ژاژ است و کمتر سیگنال است، خب  هر کسی

کنم، من دارم ایراد  کند؟ من الآن دارم غیبت یکی را می کنم چه را درست میشما باید ببینید این فکری که من می 

چیز. و  کند؟ سؤال کنید، این حزم است. هیچ گیرم، من حواسم به یکی دیگر است، این چه چیزِ مرا درست می می 

توانید تخریب کنید،  کنید. شما نمی کنید؟ ژاژ است این، شما دارید تخریب می چیز پس چرا شما این فکر را می هیچ

 کنید.تخریب کنید، تخریب کنید، و خداوند کرده دیگر! خداوند نکرده، شما دارید می 
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 خانم سهیلا از اصفهان   -۲۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم سهیلا[ ]سلام و احوال 

 گذارم.تان به اشتراک می ام با اجازه مطلبی آماده کرده  خانم سهیلا:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 خانم سهیلا: 

 سوخت یکی جهان به غم، آتشِ غم پدید نی 

 کسی بدید؟ نی صورتِ این طلسم را هیچ
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها و از فکری به  حسب همانیدگی کنند که دیدن بر دهند و بیان می جناب مولانا در این غزل طلسم را توضیح می 

های بیهوده زدن،  ذهنی، در ذهن رفتن، از یک همانیدگی به همانیدگی دیگر، حرف فکری پریدن، حرف زدن با من

 های این طلسم است. جنبه 

به  فردی،ما چه  به  صورت  نگاه  چه  به جهان  و  خودمان  به  نیستیم،  فکرهایمان  و  اعمال  ناظر  صورت جمعی 

خاطر این است که اش بههمه خروبی، خرابی، جنگ راه بیندازیم! همه پرسیم چه کسی گفته ما این کنیم، نمی نمی 

 ایم.ایم و وارد این طلسم شدهایم و گرفتار شده مان گیر کردهذهنی در طلسم و در من 

حال و    من چه مواقعی و کیِ در این طلسم هستم؟ وقتی در ترس و اضطراب هستم، ترس از آینده، و این لحظهٔ 

های ذهنی  زنم، پرحرفی و تحریک کردن من ام حرف می ذهنیدهم. وقتی با من حضور و این گنج را از دست می 

 اطرافم به حرف زدن هستم. 

ذهنی را دارم،  و فکر پشت فکر دارم. وقتی دیدِ غلط و اشتباه دارم، کژبینی من   وقتی افکار بیهوده، ژاژگویی

کنم. وقتی پیشرفت  کنم و فکر می ها است. وقتی هشیاری جسمی دارم و با آن عمل می نگاهم با دید همانیدگی 

کنم. وقتی تمرکز روی دیگران است، دلسوزی، فضولی، تلاش گیری می ام اندازهذهنی کش منام را با خط معنوی 

 ام.ام گیر کرده ذهنی که خودم در گرداب تن و در من صورتی برای تغییر و نجات دادن دیگران، در 

کنم، اندیشی می کنم، عدم رواداشت، کمیابیشناختی گذشته و آینده هستم. وقتی حسادت می وقتی در زمان روان 

بینی، حقیر کمکنم، وقتی خودم را دوست ندارم، خود شوم. وقتی تقلید از جمع می از موفقیت دیگران ناراحت می 

 دیدن خودم، در قیاس و مقایسه با دیگران هستم. 



  ۱۰۵۹-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 53صفحه:                                                       برو به فهرست

خواهم همه را راضی نگه دارم. وقتی توهم من  کنم. وقتی می وقتی ناشکری، ناسپاسی، کفران و قدرناشناسی می 

گویم چون تو از قومی و دینی و باور دیگری  کنم، می دانم و پندار کمال دارم. وقتی احساس جدایی از دیگران می می 

کنم خودم و دیگران را، وقتی اتلاف وقت و انرژی  هستی، پس من با تو فرق دارم. وقتی ملامت و سرزنش می 

 خواهم. گیرم و می ها می کنم. وقتی خوشی و خوشبختی را از چیزها و همانیدگی می 

انکار او و مقصر دانستن خدا و دیگران. وقتی ذهنِ بدون ناظر دارم،    بینم،وقتی خدا را در پشت هر اتفاق نمی 

کنم. وقتی انتظار و توقع دارم دیگران برای رهایی من دعا کنند. وقتی خداوند  کاری می وقتی خروب هستم و خراب 

کنم، وقتی حزم ندارم، وقتی قضاوت  روم. وقتی بحث و جدل می کنم و به سمت او می را به شکل جسم تصور می 

 کنم.سازی می کنم، وقتی پروندهو مقاومت می 

خورم. وقتی عجله و شتاب  زنم و هم سیلی می بارگی دارم، هم سیلی می رنجش، کینه، تنفر دارم، وقتی سیلی 

سازی،  کنم. وقتی نسِیان و غفلت دارم. وقتی سبب کنم و توجه به نالهٔ مردم می دارم، وقتی ناله و شکایت می 

 کنم. کنم و حل مسئله می سازی می سازی، مسئله سازی، درددشمن  سازی،مانع 

کنم، وقتی عدم اجرای احکام زندگی دارم. وقتی حرص و آز دارم، هرچه بیشتر بهتر. وقتی در  وقتی کارافزایی می 

کنم. وقتی  ذهنی نشست و برخاست می های من گیرم. وقتی با قرین حال تکرار اشتباهاتم هستم و درسش را نمی 

 دهم.گویم این ارثی است، وقتی واکنش نشان می اعتقاد دارم به عصبی بودنم و می 

در خوش  غم گذرانی وقتی  وقتی  هستم.  ذهنی  می های  انتخاب  را  غمناک  فکرهای  هستم،  را  پرست  درد  و  کنم 

شوم،  مشکلات می  دهم. وقتی قاطیها و فرصت زنده شدن به زندگی را از دست می کنم. وقتی فرصت انتخاب می 

 کنم. ذهنی و ذهن است. و در پایان وقتی ابیات را تکرار نمی پردازم. وقتی کمک کردنم با من به مسائل حواشی می 

 کند، فضا را باز کنم صبر کنم تا عید وصال برسد. با هشیاری ذهنی و جسمی نبینم، چون من را طلسم می 

 ممنون آقای شهبازی. 

 خیلی ممنون، خیلی زیبا! آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سهیلا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۳

از جنبه چه عالی بود صحبت  این است که کسی نمی هایشان! یکی  این طلسم  خواهد عوض  های بسیار متداول 

خواهند کنند و نمی ذهنی که مقاومت می   های شود. در من خواهیم عوضش کنیم و وقتمان تلف می بشود، ما می 

خواهند بکنند، اعتقاد به آرامش  ها را عوض کند و درد بکشند متأسفانه. انتخاب نمی عوض بشوند، درد باید آن 

 و راحتی و سهولت زندگی ندارند.

گوید که جزو  گذرد. می چیز با آرامش و شادی می شده که بهشت است، همه گشوده  یادمان باشد در این فضای 

جزوِ تو برای لذت و شادی آفریده شده. یعنی خداوند تمام ذرات وجود ما را ساخته که شادی و سلامتی را در  

گذارد »پیچ« یعنی پیچ خوردن با جهان  جاها به ارتعاش دربیاورد. ولی ما با همانش که اسمش را مولانا می آن

 شان را انجام بدهند. توانند وظیفهم، نمی ایایم یعنی ناقص کرده ایم. لاغر کرده مادی، این اجزا را ما لاغر کرده

 که بی لذّت نرویَد هیچ جزو زآن

 بلکه لاغر گردد از هر پیچْ جزو 
 ( ۱۷۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شود. خداوند هر جزوی را، هر چیزی که آفریده، برای  کنید؟ بدون لذت هیچ جزوی در جهان آفریده نمیتوجه می 

 .شادی آفریده 

ایم با جهان مادی »بلکه لاغر گردد از هر پیچْ« پیچ، که پیچ خوردهکنید چرا من غمگینم؟ برای این شما سؤال می 

دهد. خاصیت شادی و شود، خاصیتش را از دست می پیچ خوردن، هشیاری پیچ خورده، همانیده شده، لاغر می

 تکرار کنید، خوب بفهمید، اجرا کنید.  دهد. حواستان باشد این ابیات را بخوانید شما،سلامتی را از دست می 
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 خانم زینب و آقای سامان از بروجن   -۲۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم زینب[ ]سلام و احوال 

 یک لحظه اگر اجازه بدهید، گوشی را بدهم به دخترم.  خانم زینب:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 تان. با اجازه  خانم زینب:

 پرسی آقای شهبازی و خانم میتراناز[ ]سلام و احوال 

 خواستم دوتا شعر بخوانم. می  خانم میتراناز:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 کنم.تان شروع می با اجازه  خانم میتراناز:

 فربه و پر بادِ توام، مست و خوش و شادِ توام 

 بنده و آزادِ توام، بندهٔ شیطان نشوم 
 ( ۱۳۹۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صفْ از حرص و شتاب   جَوْق و، صفْ جَوْق

 مُحْتَرِز زآتش، گُریزان سویِ آب 
 ( ۴۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جَوْق جَوْق: دسته دسته 
 كننده، پرهیزکننده محُتَرِز: دورى 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 لاجَرَم، ز آتش برآوردند سَر

 خبراِعْتِباراَلْاِعتبار ای بی
 ( ۴۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اِعْتِباراَلْاِعتْبار: عبرت بگیر، عبرت بگیر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 زد آتش ای گیجانِ گول بانگ می

 ی قبول اَم آتش، منم چشمهمن نی
 ( ۴۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گول: ابله، نادان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 نَظَراند ای بیبندی کردهچشم

 در من آی و هیچ مگریز از شَرَر 
 ( ۴۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ای خلیل اینجا شَرار و دود نیست 

 جز که سِحْر و خُدعة نمرود نیست 
 ( ۴۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ایچون خلیلِ حق اگر فرزانه

 ایآتش آبِ توست و تو پروانه
 ( ۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تمام شد؟  آقای شهبازی:

 بله.  خانم میتراناز:

 آفرین، ممنونم، خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 دهم به مامانم بخواند. تان میبا اجازه  خانم میتراناز:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم میتراناز[

 خواهم یک متنی. تان می با اجازه  خانم زینب:

 ]تماس قطع شد[
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 خانم آناهیتا از شیراز   -۲۵

 شهبازی و خانم آناهیتا[ پرسی آقای]سلام و احوال 

 دهید امشب محفل را حافظی کنیم؟ اجازه می  خانم آناهیتا:

 آیید. نظر جوان می بله بله. شما چند سالتان است؟ به آقای شهبازی:

 ساله. هفده  خانم آناهیتا:

 ، آفرین! بفرمایید، بله. هفده  آقای شهبازی:

 غزل حافظ.  خانم آناهیتا:

 دلان خدا رارود ز دستم صاحبدل می

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 (۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 شکستگانیم، »ای بادِ شُرطِه برخیز«، »باشد که باز بینم دیدارِ آشنا را« کشتیِ  

 روزه مِهرِ گردون افسانه است و افسون ده

 نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا 
 (۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

خواهید از  آناهیتا خانم، یک نفس عمیق بکشید عجله نکنید. یک نفس عمیق بکشید، آری. می   آقای شهبازی:

 اول بخوانید؟ 

 بله.  خانم آناهیتا:

 آرام، هیچ عجله نکنید. بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

 چشم.  خانم آناهیتا:

 دلان خدا رارود ز دستم صاحبدل می
 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

 
 »باشد که باز بینم دیدارِ آشنا را« شکستگانیم، »ای بادِ شُرطِه برخیز«،  کشتیِ  
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 روزه مِهرِ گردون افسانه است و افسون ده
 نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

 
 و مُل خوش خواند دوش بلبل  در حلقهٔ گُل

 هاتِ الصَّبُوحَ هُب وا، یا ایُّها السُّکارا 
 

 صاحبِ کرامت شُکرانهٔ سلامت  ای
 نوا راروزی تَفَقُّدی کن درویشِ بی

 
 آسایشِ دو گیتی تفسیرِ این دو حرف است

 با دوستان مُرُوَّت با دشمنان مُدارا
 

 نامی ما را گذر ندادند در کویِ نیک
 پسندی تغییر کن قضا را گر تو نمی

 
 الخَبائِثَش خواند  ُّوَش که صوفی اُمآن تَلخ

 اَشهىٰ لَنا و اَحلىٰ مِن قُبلَةِ العَذارا
 

 دستی در عیش کوش و مستیهنگامِ تنگ
 کاین کیمیایِ هستی قارون کند گدا را 

 
 سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد 
 دلبر که در کفِ او موم است سنگِ خارا

 
 آیینهٔ سِکَندر جامِ مِی است بنگر

 تا بر تو عرضه دارد احوالِ مُلکِ دارا
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 گو بخشندگانِ عمرند پارسی خوبان
 ساقی بده بشارت رندانِ پارسا را 

 
 آلودْ حافظ به خود نپوشید این خرقهٔ مِی

 دامن معذور دار ما راای شیخِ پاک
 (۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 استاد تمام شد، اما یک غزل دیگر هم هست. اگر که وقت داشته باشم بخوانم. 

 آفرین! بله. آن بیت دوم را دوباره بخوانید. آقای شهبازی:

 شکستگانیم، »ای بادِ شُرطِه برخیز« کشتیِ   خانم آناهیتا:

شکستگانیم، ای  »کشتی ایم یعنی.  شکسته شکستگانیم، کشتیِ شکسته نه. کشتی اگر بخوانید کشتی   آقای شهبازی:

 اش را بخوانید. باد شُرطِه برخیز« بله بقیه 

 بادِ شُرطِه برخیز«، »باشد که باز بینم دیدارِ آشنا را«  »ای خانم آناهیتا:

آن آسایش دو گیتی را هم باز هم یک بار دیگر بخوانید. »آسایشِ دو گیتی تفسیرِ این دو حرف    آقای شهبازی:

 است« بله. 

 »آسایشِ دو گیتی تفسیرِ این دو حرف است«، با دوستان مرَُوَّت، »با دشمنان مُدارا«  خانم آناهیتا:

خواستید پس یک بیت  »با دوستان مُرُوَّت« بله، »با دشمنان مدُارا« بله خیلی ممنون. بله می   آقای شهبازی:

 دیگر، یک غزل دیگر بخوانید؟ بخوانید بله. 

 بله.  خانم آناهیتا:

 ساقی به نورِ باده برافروز جامِ ما 
 مطرب بگو که کارِ جهان شُد به کامِ ما 

 
 ایم ار دیدهما در پیاله عکس رخِ ی

 خبر ز لَذَّتِ شُربِ مُدامِ ما ای بی
 ( ۱۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 آید، آناهیتا خانم. ها با کسره می این  آقای شهبازی:
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 جانم.  خانم آناهیتا:

 یک بار دیگر بخوانید این بیت را.  آقای شهبازی:

 ایم.ما در پیالهٔ عکس، رخ یار دیده  خانم آناهیتا:

 اش را بخوانید. ایم« بقیه  یار دیده ِ ایم«، »ما در پیاله عکس رخ »ما در پیاله عکس رخِ یار دیده  آقای شهبازی:

 خبر ز لَذَّتْ شرب مدام ما. ای بی  خانم آناهیتا:

 خبر ز لَذَّتِ شُربِ مُدامِ ما« »ای بی خبر ز لَذَّتِ«، آن هم کسره دارد، »شُرب مدام ما«، »ای بی  آقای شهبازی:

 این را از کسی گرفته بودم، اصلاً کلمات رو یعنی نگذاشته بود.  آناهیتا:  خانم

 بار دیگر بخوانید بیت را.  عیب ندارد، یک  آقای شهبازی:

 ایم.ما در پیاله عکسْ رخ یار دیده  خانم آناهیتا:

 ایم«»عکسِ رخِ یار دیده  آقای شهبازی:

 ایم ما در پیاله عکسِ رخِ یار دیده

 خبر ز لَذَّتِ شُربِ مُدامِ ما ای بی
 ( ۱۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

ای که در آن و از  خوریم، از می ای که می ایم. در پیاله خوریم، عکس خداوند را دیدهای که مییعنی ما در پیالهٔ می 

 خوری.جهانی می های این ایم، ای کسی که هی شراب آید عکس خداوند را دیدهور می آن

 خوری. نفسانی را می  :خانم آناهیتا

 اش.درپی ما خبر نداری. بله، بفرمایید بقیه خوری، از لذت شُرب پیبله نفسانی را می  آقای شهبازی:

 خب. »هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق«، ثبت است بر جَریده، عالمِ دوامِ ما  خانم آناهیتا:

 نه، بر جریدهٔ عالم. دوباره بر جریدهٔ.  آقای شهبازی:

استاد شما باید یک کلاس هم تنها برای خوندن ابیات    ]خندهٔ خانم آناهیتا[»ثبت است بر جریدهٔ«   خانم آناهیتا:

 برای من بگذارید. 

 بار دیگر بخوانید.  نه عیب ندارد هفده سالتان است شما، اشکالی ندارد. یک  آقای شهبازی:

 عالمِ دوام ما.  خب، ثبت است بر جریدهٔ خانم آناهیتا:
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 »عالم دوام ما« دیگر عالمِ نیست. بله یک بار دیگر بخوانید.  آقای شهبازی:

 خب.  خانم آناهیتا:

 هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 

 ثبت است بر جَریدهٔ عالم دوامِ ما 
 ( ۱۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 بله، بفرمایید. آقای شهبازی:

 قدان، که آید به جلوه سر و صنوبر خرِامِ ما. خب، چندان بود کرشمه و ناز، سَهی  خانم آناهیتا:

 این هم بُوَد بخوانید بهتر است. یک بار دیگر بخوانید. چندان.  آقای شهبازی:

 خب، چندان بُد.  خانم آناهیتا :

 »چندان بُوَد«  آقای شهبازی:

 قدان.سَهی  خانم آناهیتا:

 قدان« بله.»سهَی  آقای شهبازی:

 خوانند.[ ]ایشان بیت را کمی با حرکات متفاوت می  خانم آناهیتا:

 ای باد اگر به گُلشنِ اَحباب بُگذری 

 زِنهار، عَرضه دِه بَرِ جانان پیامِ ما 
 ( ۱۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 بار دیگر بخوانید.  بار دیگر اجازه بدهید. احَباب یعنی دوستان، یک  نه، یک  آقای شهبازی:

 خانم آناهیتا: 

 ای باد اگر به گُلشنِ اَحباب بُگذری 

 زِنهار، عَرضه دِه بَرِ جانان پیامِ ما 
 ( ۱۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 آید. »بَرِ جانان«، بله. آهان، این را هم »بَرِ« بخوانید بهتر است، قافیه جور درمی  آقای شهبازی:

 بر جانان.  خانم آناهیتا:
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 بر جانان نه، »بَرِ جانان«. بله بخوانید.  آقای شهبازی:

 ها را برایم نگذاشته بودند. همزه  خانم آناهیتا:

 بله.  آقای شهبازی:

 خانم آناهیتا: 

 بری؟ گو نامِ ما زِ یاد به عمدا چه می
 خود آید آن که یاد نیاری ز نامِ ما 

 
 مستی به چشمِ شاهدِ دلبندِ ما خوش است

 اند به مستی زمامِ ما زآن رو سپرده
 

 ای نَبَرَد روزِ بازخواستترسم که صَرفه

 نانِ حلالِ شیخ ز آبِ حرامِ ما 
 ( ۱۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 هم باید »نبََرَد« اجازه بده، یک بار دیگر بخوانید.  آهان، این  آقای شهبازی:

 مستی را؟  خانم آناهیتا:

 که بیت قبل را، ترسم که. نه همین  آقای شهبازی:

 ای نبُرد. ترسم که صرفه  خانم آناهیتا:

 ای نبرَد« نَبرََد، »ترسم که صَرفه آقای شهبازی:

 ]خندهٔ خانم آناهیتا[ هان، نبرَد،   خانم آناهیتا:

 ای نَبَرَد روزِ بازخواستترسم که صَرفه

 نانِ حلالِ شیخ ز آبِ حرامِ ما 
 ( ۱۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

گوید که روز بازخواست، یعنی روز قیامت نان حلال شیخ از  دانید یعنی چه؟ می اش را که می معنی   آقای شهبازی:

 بله بفرمایید.  ]خندهٔ آقای شهبازی[ای نخواهد بود. یعنی بهتر در نخواهد آمد. این جام حرام ما صرفه 
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 میرند. ذهنی می  هایشویم، یعنی همهٔ من استاد بله، روز قیامت همان موقعی که ما زنده می  خانم آناهیتا:

خواهد بگوید که این پرهیزکاری سطحی که شیخ دارد و ما هم مرتب جام  بله دیگر، بله. یعنی می  آقای شهبازی:

خوریم، شیخ در توهم پرهیز است، واقعاً. یعنی او بهتر از ما نخواهد بود. خداوند از شیخ بیشتر از ما  الَسَت می 

 کند که ما. اصطلاح فکر می خوشش نخواهد آمد. از ما بیشتر خوشش خواهد آمد تا شیخی که به 

 که ظاهراً شیخ است. خانم آناهیتا:

 اش.بله بفرمایید، بله بقیه  آقای شهبازی:

 هایی را که فهمیدند. خب، اند که چشیدن آن عالَم آن عالِمانی خانم آناهیتا:

 فشان حافظ ز دیده دانهٔ اشکی همی

 که مُرغِ وصل کُند قصدِ دامِ ما   باشد
 ( ۱۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 آفرین! بله.  آقای شهبازی:

 خانم آناهیتا: 

 دریای اَخضَرِ فَلَک و کَشتی هِلال 

 قوامِ ما هستند غرقِ نعمتِ حاجی
 ( ۱۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 قَوامِ ما« بله، یک بار دیگر بخوانید.»حاجی  آقای شهبازی:

 فلک و کشتی. دریای اَخضَر  خانم آناهیتا:

 شود. دریای اَخضَرِ. جا یک کسره بگذارید بهتر می دریا، آن  آقای شهبازی:

 کشتی هِلال. فَلَکاَخضَر و   خانم آناهیتا:

 اَخضَرِ فَلکَ و کشَتیِ.  آقای شهبازی:

 کشتی هلال.  خانم آناهیتا:

ای که در  گوید. این آسمان آبی و آن کشتی هلال همان ماه را در آسمان می   کشتیِ هلال. کشتی  آقای شهبازی: 

 آسمان است، هلال، بله هر دو چه هستند؟ 
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 هر دو یعنی دنیا را زنده هستند و این دنیا را حالا.  خانم آناهیتا:

فهمید چه بوده. حالا یک  قوام را میقوام، البته آن تاریخِ عصر حافظ را بخوانید شما، حاجی حاجی   آقای شهبازی: 

 بار دیگر این بیت را بخوانید لطفاً. 

 دریایِ اخضرفلک و.  خانم آناهیتا:

 اخضرِ، باید با کسره بخوانید. دریای اخضرِ فلک و.  آقای شهبازی:

 اخضرِ فلک و کشتی هلال.  خانم آناهیتا:

 اش.کشتیِ هلال. بله بقیه آقای شهبازی:

 قوام ما. هستند غرق نعمت، حاجی  :خانم آناهیتا

قوام کسی بوده جا یک کسره دارد. حاجی قوامِ ما. آن قوامِ ما. غرقِ نعمتِ حاجی غرقِ نعمتِ حاجی   آقای شهبازی:

طور نمادین همین زندگی  کرده، آری البته ممکن است بهبله، به حافظ لطف داشته، در عصر حافظ زندگی می 

 قوام، ولی منظورش زندگی باشد. خیلی ممنون آناهیتا خانم، خیلی زیبا بود. گوید حاجی باشد. درست است که می 

الله ولی امروز  کنم. استاد خیلی وقتم گذشت خیلی ببخشید. یک بیت از شاه نعمت خواهش می   خانم آناهیتا: 

مثلاً چه هستند تفاوتشان. اگر که وقت داشته باشم    هویی خواستم ببینم شعرهایشخوانده بودم، یعنی خیلی یک 

 بگویم در حد یک دقیقه. 

 بگویید، بفرمایید بله.  آقای شهبازی:

 خب،  خانم آناهیتا:

 بینم بعد امسال و چند سال دگر، عالمی چون نگار می

 بینمبهار میچون زمستان پنجمین بگذشت، ششمش خوش
 الله ولی، قصیده( )شاه نعمت 

اش کردم و خیلی درس است، واقعاً نگذاشتم که نرفتم که معنی کنم ببینم چه هست. خودم برای خودم معنی 

توانیم، در مورد حتی اتفاقات یا کشور  مان می ذهنی و من حقیقی شود از آن گرفت. در مورد من ها می خیلی درس 

این  هم  وطنمان  من   و  همان  زمستان،  پنجم  روز  تا  حالا  ببینیم، که  می ی ذهنرا  تا مان  است  ممکن  و  بینیم 

افتد، ممکن است یک سال و نیم باشد  سالگی باشد یا تا آخر عمرمان باشد و آن روز ششم که اتفاق می دوازده 

 در راه مولانا، ممکن است ده سال باشد، یا هم چند ماه باشد. فقط در همین حد از آن فهمیدم که وقتی که ما 
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دانیم بهار زندگی یعنی  فهمیم و می مان اَنصتوا بشود و خاموش بشود، تازه یک چیزهایی از زندگی می ذهنیمن 

 چه؟ یعنی همین پنجم زمستان بگذرد و ما ششم، ششمش ببینیم که یعنی بهارش چه هست.

 آفرین، آفرین! خیلی خب.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آناهیتا[

زنند، البته نوجوانان عشق هستند، کودکان نیستند.  واقعاً این کودکان عشق زنگ می   کهخب از این   آقای شهبازی: 

خواهد بفهمد خب قابل تحسین  خواند و می خانمی که شعر حافظ می ولی خب یک دختر   ]خندهٔ آقای شهبازی[

 است خیلی زیاد. 
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 فرزانه از تهران  خانم   -۲۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرزانه[]سلام و احوال 

خواهم که  چندتا دیگر از آن فرامین الهی را که در ابیات است بر مبنای آیات یا حدیث اجازه می   خانم فرزانه:

 بخوانم.

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 کنم. تان شروع می پس با اجازه  خانم فرزانه:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم فرزانه: 

 حَرَج   گر تو کوری، نیست بر اَعْمىٰ

 ورنه، رُو کِالص بْرُ مِفتاحُ الْفَرَج 
 ( ۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَعمْىٰ: کور 
 حَرجَ: تنگنا، گناه 

 الْفَرجَ: صبر کلید باب نجات است. اَلصَّبْرُ مِفتاحُ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

وَمنَْ يطُِعِ اللَّـهَ ورَسَُولَهُ يُدخِْلْهُ جَنَّاتٍ تَجْريِ   ṙ »لَيْسَ عَلَى الْاَعْمىَٰ حَرَجٌ وَلَا علََى الْاعَْرَجِ حَرجٌَ وَلَا عَلىَ الْمرَِيضِ حَرَجٌ 

ابًا الَيِماً.«  Ṙ منِْ تَحْتِهاَ الْاَنْهَارُ    وَمنَْ يَتَولََّ يُعَذبِّْهُ عَذَ

كور حرجى نيست، و بر لنگ حرجى نيست و بر بيمار حرجى نيست. و هر كه از خدا و پيامبرش اطاعت كند،  »بر

كند كه در آن نهرها روان است. و هر كه سر برتابد به عذابى دردآورش عذاب هايى داخل مىاو را به بهشت

 كند.«مى

 ( ۱۷(، آیهٔ ۴۸)قرآن کریم، سورهٔ فتح )

 ست آن رسول الظَّنَ گفتهُ حَزم سوء

 دان ای فَضول هر قدم را دام می
 ( ۲۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَزم: دوراندیشی در امری، هوشیاری و آگاهی 
 ظنَ: حدس، گمان 

 گو، کسی که به کارهای غیرضِروری بپردازد. فَضول: زیاده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »الَْحَزمُْ سُوءُالظَّنَّ.« 
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مانی است.« »دوراندیشی و احتیاط،  همانا بدگ

 )حدیث( 

 کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فیٖ شأنٍ بخوان 

 فعلی مدانکار و بیمر وَرا بی
 ( ۳۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 كلَُّ يَومٍْ هوَُ فِي شاَنٍْ.«  Ṝ »يَسْاَلُهُ منَْ فِي السَّماَوَاتِ وَالْارَْضِ  

اه اوست، و او هر روز در كارى است.«  »هر كس كه در آسمانها و زمين است سائل درگ

 ( ۲۹(، آیهٔ  ۵۵)قرآن کریم، سورهٔ رحمن )

 ماٰ رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ راست دان

 هر چه کارَد جان، بُوَد از جانِ جان
 ( ۲۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 »... وَماَ رَميَْتَ اِذْ رمََيْتَ ولََٰکِنَّ اللَّهَ رَمىَٰ... .« 

اه که تیر میو آن »…  انداخت... .«انداختی، خدا بود که تیر میانداختی، تو تیر نمیگ

 ( ۱۷(، آیهٔ ۸)قرآن کریم، سورهٔ انفال )

 عاشقِ رنج است نادان تا ابد 

 خیز لٰااقُْسِم بخوان تا فی کَبَد 
 ( ۱۷۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کَبَد: رنج و سختی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »لَقَدْ خَلَقنَْا الاْنِْسَانَ فِي كبََدٍ.« 

 ايم.«»كه آدمى را در رنج و محنت بيافريده

 است.[ذهنی آفریده شده]آدمی در رنج و محنتِ من 

 ( ۴(، آیهٔ ۹۰)قرآن کریم، سورهٔ بلد )

 ور کشد آن دیر، هان زنهار تو 

 وِردِ خود کن دَم به دَم لٰاتَقْنَطُوا 
 ( ۱۹۱۵ )مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت

 لاتَقْنَطُوا: ناامید نشوید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ    Ṝ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جمَِيعاً    Ṝ »قلُْ يَا عِباَدِيَ الَّذيِنَ اسَْرَفُوا عَلَىٰ اَنفُْسِهِمْ لَا تَقْنطَوُا منِْ رحَْمَةِ اللَّهِ  

 الرَّحِيمُ.« 

ان من كه بر زيان خويش اسراف كرده ايد، از رحمت خدا مأيوس مشويد. زيرا خدا همه گناهان را »بگو: اى بندگ

 آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان.«مى

 ( ۵۳(، آیهٔ ۳۹)قرآن کریم، سورهٔ زمر ) 

 دار گوش نِه، اَوْفُوا بِعَهْدی گوش

کُمْ آید ز یار   تا که اُوفِ عَهْدَ
 ( ۱۱۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

وفا کنم«  »به حق عهدِ شما  »به  از حضرتِ معشوق جوابِ  تا  بسپار  کنید« گوشِ جان  »به عهدم وفا  آیهٔ  یقتِ 

 دررسَد.« 

 »… اذكُْرُوا نِعمَْتِيَ الَّتِي اَنْعمَتُْ عَلَيْکُمْ وَاوَْفُوا بِعَهْديِ اُوفِ بِعَهْدكُِمْ… .« 

 »… نعمتی را كه بر شما ارزانى داشتم به ياد بياوريد. و به عهد من وفا كنيد تا به عهدتان وفا كنم… .«

 ( ۴۰(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره )

 بدن جانِ تو زیست گر نخواهد بی

 السَّمآءِ رِزْقُکُمْ روزی ِ کیست؟فِی
 ( ۱۷۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 »وَفِي السَّماَءِ رزِْقُكُمْ وَماَ تُوعدَُونَ« 

 رزق شما و هر چه به شما وعده شده در آسمان است.« »و

 ( ۲۲(، آیهٔ  ۵۱)قرآن کریم، سورهٔ الذاریات )

 هَله صدر و بدرِ عالَم، منِشین، مَخُسب امشب 

 که بُراق بر در آمد، فَاِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ 
 ( ۳۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بَدر: ماه شب چهارده، ماه کامل 
 بُراق: اسب تندرو، مَرکبِ حضرت رسول در شب معراج 

 (. ۹۴، سورهٔ انشراح )۷فاَِذا فَرَغْتَ فاَنْصبَْ: چون از کار فارغ شَوی به عبادت کوش. اشاره به آیهٔ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »فَاذَِا فَرَغتَْ فاَنْصبَْ.« 

 »پس چون فراغت یافتی به رنج تن بده.«

 ( ۷(، آیهٔ ۹۴)قرآن کریم، سورهٔ انشراح ) 
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 بحر رُو چو ماهی که بیافت دُر ِ شاهی  سویِ

 چو بگوید او چه خواهی؟ تو بگو: اِلَیْکَ اَرْغَبْ
 ( ۳۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ( ۹۴، سورهٔ انشراح )۸خواهم. اشاره به آیهٔ اِلَیْکَ اَرْغبَْ: تو را می 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »واَِلَىٰ ربَ كَِ فاَرْغبَْ.« 

 »و به پروردگارت مشتاق شو.«

 ( ۸(، آیهٔ ۹۴)قرآن کریم، سورهٔ انشراح ) 

 قُلْ اَعُوذَت خوانْد باید کِای اَحَد 

 هین ز نَفّاثات، افغان وَز عُقَد 
 ( ۱۰۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ها.«گره صورت باید سورهٔ قُل اَعوذُ را بخوانی و بگویی که ای خداوند یگانه، به فریاد رسَ از دست این دمندگان و این»دراین
 قُلْ: بگو. 

 برم. اَعُوذُ: پناه می 
 نَفاّثات: بسیار دمنده 
 هاعُقَد: جمعِ عقده، گره 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 »قلُْ اَعُوذُ بِرَب ِ الفَْلَقِ« 

اه پناه مى»بگو: به پروردگار صبح  برم.«گ

 ( ۱(، آیهٔ  ۱۱۳)قرآن کریم، سورهٔ فلق ) 

 »مِنْ شَر ِ مَا خلََقَ.« 

 چه بيافريده است.«»از شر ِ آن

 ( ۲(، آیهٔ  ۱۱۳)قرآن کریم، سورهٔ فلق ) 

 »وَمِنْ شَر ِ غَاسِقٍ اِذاَ وَقبََ.« 

 »و از شر ِ شب چون درآيد.«

 ( ۳(، آیهٔ  ۱۱۳)قرآن کریم، سورهٔ فلق ) 
 »وَمِنْ شَر ِ النَّفَّاثاَتِ فِي الْعقَُدِ.« 
 دمند.«ها افسون مى»و از شر ِ جادوگرانى كه در گره

 ( ۴(، آیهٔ  ۱۱۳یم، سورهٔ فلق ) )قرآن کر
 »وَمِنْ شَر ِ حاَسِدٍ اذَِا حسََدَ.« 
 ورزد.«»از شر ِ حسود چون رشك مى

 ( ۵(، آیهٔ  ۱۱۳)قرآن کریم، سورهٔ فلق ) 
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 لقمهٔ شیرین که از وی خشم انگیزد مخور

 لقمه از لَوْلاک گیر و بندهٔ لَوْلاک شو 
 ( ۲۱۹۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 »لَوْلاکَ لَما خَلَقتُْ الْافَْلاکَ.« 

 آفریدم.«»ای انسان اگر تو نبودی، جهان را نمی

 )حدیث( 

 طلب اندر جهان گفت: سیرُوا می

 کن امتحان بخت و روزی را همی
 ( ۲۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سیرُوا: سیر و گردش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خلََتْ منِْ قَبلِْکُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْارَْضِ فاَنظُْرُوا كَيفَْ كاَنَ عاَقِبَةُ المُْکَذبِِّينَ.«  »قَدْ

ار آنهايى بوده»پيش از شما سنتّ ها كه پيامبران را به است، پس بر روى زمين بگرديد و بنگريد كه پايان ك

 است.«دادند چه بودهگويى نسبت مىدروغ

 ( ۱۳۷(، آیهٔ ۳)قرآن کریم، سورهٔ آل عمران )

 بسِکُل این حبلی که حرص است و حسد 

 یاد کن: فی جیدِهٰا حَبْلٌ مَسَد 
 ( ۷۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بِسکُل: بُگسَل، پاره کن.
 حبل: ریسمان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 »سَيصَْلَى ناَرًا ذَاتَ لَهبٍَ.« 

 »بزودى در آتشى پرزبانه درآيد.« 

 »وَامْراََتُهُ حمََّالَةَ الْحطَبَِ.« 

 كش است.« »و زنش هيزم 

 »فِي جِيدِهاَ حبَْلٌ مِنْ مسََدٍ.« 

 »و بر گردن ريسمانى از ليف خرما دارد.«

 ( ۵- ۳(، آیهٔ ۱۱۱)قرآن کریم، سورهٔ مسد یا لهب )
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 جَبین از پدر آموز، ای روشن

 رَبَّنا گفت و ظَلَمْنا پیش از این
 ( ۱۳۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جَبین: پیشانی 
 ظَلمَْنا: ستم کردیم. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 »قَالَا ربََّنَا ظَلمَْناَ انَْفسَُناَ وَ اِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحمَْناَ لَنكَُونَنَّ منَِ الْخَاسِريِنَ.« 

ان خواهيم و بر ما رحمت نياورى، از زيان »گفتند: اى پروردگار، ما به خود ستم كرديم و اگر ما را نیامرزى ديدگ

 بود.«

 ( ۲۳(، آیهٔ ۷ اعراف )ٔ )قرآن کریم، سوره

 هین بخوان: رَب ِ بِمٰا اَغْوَیْتَنی

 تا نگردی جبری و، کژ کم تنی 
 ( ۱۳۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 »قَالَ فبَِماَ اَغوَْيْتَنيِ لاََقْعُدنََّ لَهمُْ صرَِاطكََ الْمسُْتقَِيمَ.« 

 کنم.«ای، من هم ایشان را از راه راست تو منحرف می»گفت: حال که مرا گمراه ساخته

 آوریم.[ رسیم او را به واکنش درمی کنیم و هم به هر کسی که می ذهنی هم خودمان را گمراه می عنوان من ]ما به

 ( ۱۶(، آیهٔ ۷)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

 زاری مباش  گفت: اُدْعُوا الله، بی

 تا بجوشد شیرهای مِهرهاش 
 ( ۱۹۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اُدعُْوا: بخوانید.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »قلُِ ادْعُوا اللَّـهَ… .« 

 »بگو: خدا را بخوانید… .«

 ( ۱۱۰(، آیهٔ  ۱۷)قرآن کریم، سورهٔ اسراء )

 الصَّمَد الْحَی ِمُرده شو تا مُخْرِجُ

 یی زین مُرده بیرون آورد زنده
 ( ۵۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 الحَْی : بیرون آورندهٔ زنده مخُْرجُِ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 وَكَذلَٰكَِ تخُْرَجُونَ.«  Ṝ »يُخْرجُِ الْحَيَّ منَِ الْميَ تِِ وَيُخرْجُِ الْمَي ِتَ منَِ الْحَي ِ وَيُحْييِ الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ  

کند؛ و این اش زنده میآورد، و زمین را پس از مردگیآورد و مرده را از زنده بیرون میزنده را از مرده بیرون می

 شوید.می بیرون آورده ]از گورها[گونه 

 ( ۱۹( آیهٔ ۳۰)قرآن کریم، سورهٔ روم)

 آبِ حَیات آمد سُخُن، کایَد زِ عِلْمِ من لَدُن 

 ها جانْ را از او خالی مَکُن، تا بَر دَهَد اَعمال
 (۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ا مِنْ عِباَدِنَا آتيَْناَهُ رحَْمةًَ مِنْ عِندِْناَ وَ عَلَّمْناَهُ مِنْ لدَُنَّا عِلمْاً.«  ا عَبْدً  »فَوَجدََ

ان ما را كه رحمت خويش بر او ارزانى داشته بوديم و خود بدو دانش آموخته بوديم، جا بنده»در آن اى از بندگ

 بيافتند.«

 ( ۶۵(، آیهٔ ۱۸سورهٔ کهف ) )قرآن کریم،

 بخوان ز آخرِ یاسین که صَیحَةً فَاِذا

 تو هم به بانگی حاضر شوی ز خوابِ غرور 
 (  ۱۱۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 صِیحه: آواز بلند، بانگ، نعره، فریاد، عذاب. 
 صیحَةً فاَذِا: جز یک بانگ نیست، که ناگهان پیش ما حاضر شوید. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 »اِنْ كاَنتَْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدةًَ فاَذَِا هُمْ جَميِعٌ لدََيْناَ مُحضَْرُونَ« 

 آيند.«»جز يک بانگِ سهمناک نخواهد بود، كه همه نزدِ ما حاضر مى

 ( ۵۳(، آیهٔ ۳۶)قرآن کریم، سورهٔ یس ) 

 گوشی در این دَم بَرگُشا گوشِ بی

 اللَّـه ما یشَا بهرِ رازِ یَفْعَلُ 
 ( ۴۶۸۶دفتر سوم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 وَيَفْعلَُ اللَّهُ ماَ يشََاءُ.«   Ṝ وَيُضلُِّ اللَّهُ الظَّالمِيِنَ    Ṙ »يُثَب تُِ اللَّهُ الَّذيِنَ آمَنوُا بِالْقَولِْ الثَّابِتِ فيِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفيِ الْآخِرَةِ  

سازد و هرچه دارد. و ظالمان را گمراه مى»خدا مؤمنان را به سبب اعتقادِ استوارشان در دنيا و آخرت پايدار مى

 كند.«خواهد همان مى

 ( ۲۷(، آیهٔ ۱۴)قرآن کریم، سورهٔ ابراهیم ) 
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 یُسر با عُسر است، هین آیِس مباش 

 راه داری زین مَمات اندر معاش 
 ( ۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 یُسر: آسانی 
 عُسر: سختی 
 آیسِ: ناامید 
 ممَات: مرگ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 »فَاِنَّ مَعَ الْعسُرِْ يسُْراً.« 

 »پس همانا با هر دشوارى آسانى است.«

 ( ۵(، آیهٔ ۹۴)قرآن کریم، سورهٔ انشراح ) 

 ءٍ هالِکٌ جز وجهِ اوکُلُّ شَی

 ای در وَجهِ او، هستی مجوچون نِه
 ( ۳۰۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 لَهُ الْحُکْمُ واَِلَيْهِ ترُْجَعُونَ.«  Ṝ كلُُّ شَيءٍْ هاَلكٌِ اِلَّا وَجْههَُ  Ṝ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ    Ṛ »وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ اِلَٰهاً آخَرَ  

»با خداى يکتا خداى ديگرى را مخوان. هيچ خدايى جز او نيست. هر چيزى نابودشدنى است مگر ذات او. فرمان، 

 فرمان اوست و همه به او بازگردانيده شويد.«

 ( ۸۸(، آیهٔ  ۲۸)قرآن کریم، سورهٔ قصص)

 خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید استاد. 

، لطف کنید باز هم ها را که خواندیدکنم شما همین کنم، عالی، عالی! ولی خواهش می خواهش می   آقای شهبازی:

 تایش را بخوانید، منتها باید معنی کنید. تشریف بیاورید روی خط و پنج

 چشم.   خانم فرزانه:

 اش را چنان ساده بگویید که همهٔ مردم بفهمند این براییعنی عیناً باید معنی  آقای شهبازی:

 یعنی فقط به خواندن بیت بسنده نکنم.  خانم فرزانه:

توانند  شود و مردم نمی تا بخوانید. زیاد نه، چون این خیلی زیاد می خیر، نه نه، اصلاً فقط پنجنه   آقای شهبازی:

توانند بروند  خواهند پیدا کنند، آدرس هم دادیم، می هایی که می همه را بگیرند. البته الآن خیلی خوب بود، آن 

تا را انتخاب کنید، بعد  المجلس همه دریافت کنند، شما پنجکه خیلی مفید باشد و فی پیدا کنند، ولی برای این 

شود  شود حتی اگر با پنج دقیقه نمی تا می تای دیگر، اگر بخواهید توضیح بدهید همین پنج تای دیگر، بعد پنجپنج
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می پنج توجه  شما  انتخاب کنید.  را  چهارتایش  داد،  توضیح  را  شما  تا  چیزهایی که  این  از  کدام  هر  که  کنید 

 شود. تان عوض می اش را درست بفهمید، زندگی خوانید، اگر فقط یکی می 

 طور است استاد. است، واقعاً همین  طوربله همین  خانم فرزانه:

شود از آن گذشت. پس بنابراین  راحتی نمی ها هر کدام چیزهایی است که به کاملاً درک بشود، این   آقای شهبازی:

جوری باید صحبت کنید که یک آدمی که   توانید صحبت کنید، ولی یک تا، ببینید چقدر می لطف کنید چهارتا پنج 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ گویید. داند، باید بفهمد شما چه می چیز در این مورد نمی هیچ مولانا گوش نکرده و هیچ

بله، چشم، بار قبل که من زنگ زدم و به همین ترتیب پیش رفتم، الآن دیگر جسارت کردم مثل    خانم فرزانه:

حضرت  منظور  شاید  کردم  فکر  بار،  این همان  بیت  دانه  یک  هر  شاید  است.  همین  هم  مراقبهٔ  ها  عالی  یک 

قدر که در معنا عمیق است و خب حتماً که اگر باز زنگ بزنم برای این تواند داشته باشد واقعاً، آن ساعته می چند 

هایش را که خواستم مجموعه خیلی بسیار زیاد است، خواستم در دوتا تلفن بعضی از برگزیدهآیات، چون می 

تای دیگر را اشاره کنم حسب امر  خودم گذاشتم بخوانم به همین دلیل دیگر این تلفن دوم را گذاشتم که یک چند 

 عالی. حضرت 

 کنم.نه، خواهش می  آقای شهبازی:

 فرمایید که حالا با معنی که قطعاً اگر دوباره مقدر بشود زنگ بزنم با معنی. ولی اگر می  خانم فرزانه:

را ما هزار بار هم بخوانیم، باز هم کم است. شما عجله نکنید، شما    هابله بله، هر کدام از این   آقای شهبازی:

خواهید، دلتان  ترتیب، هرجور که می تا را انتخاب کنید، از همین چیزهایی که خواندید و یا شاید هم بهچهار پنج

تایش را برای  دانه توضیح بدهید، در پنج شش دقیقه، چهارتا پنج ها را دانه جوری بچینید و این  خواهد، یک می 

 شود ممنونم. ما بگویید، ما هم یاد بگیریم، عالی می 

 کنم، ما درس پس خواهش می   خانم فرزانه:

 دهیم، دستتان درد نکند. می 

 کنم، ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرزانه[ 

 �🔹🔹�پایان بخش دوم�🔹🔹�
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 )پنج و نیم دقیقه( 00:00:00  –با سخنان آقای شهبازی  آقای شاهرخ از شهریار  -۲۷

 پرسی آقای شهبازی و آقای شاهرخ[ ]سلام و احوال 

 استاد در مورد فرمایشتان که تأکید کردید در مورد داستان رنجور.  آقای شاهرخ:

 بله.  آقای شهبازی:

شود گفت آن چیزی که من آماده کرده ها، تقریباً می هایتان در بخش اول همین پیامانتهای فرمایش  آقای شاهرخ:

ای که دارد این است که وخامتِ  صورت حالا تیتروار، رنجور یک مسئلهٔ اصلی بودم بگویم شما فرمودید. ولی به

وار، یعنی خیلی سرسری گرفته این بیماری را و وقتی هم که  وضع و حالِ خودش را درک نکرده. یعنی او لاابُالی 

 خواهد بکن، روی این گوید که آقا برو هر کاری دلت می ی طبیب مثلاً به او م

 ]تماس قطع شد.[

شاءالله بتوانند بگیرند دوباره. رنجور در آن داستان، به یک  آقای شاهرخ قطع شدند. حالا ان   آقای شهبازی:

ذهنی، که تقریباً همه هستند،  کنم، دکتر به رنجور، یعنی بیمارِ ذهنی، بیمارِ من موضوع توجه کنید خواهش می 

فهمی اگر من به تو بگویم، نصیحتی بکنم یا پیغام خوبی گوید که تو الآن با این وضعی که داری نه چیزی را می می 

به تو بدهم. تو زیر سلطهٔ مرکزت هستی. مرکزت پر از درد است. بنابراین هر چه هم من بگویم با ذهن خودت  

ذهنی هر  دلت خواست بکن. یعنی چه؟ یعنی این، همین مطلب که یک من   توانی درک کنی. تو برو هر کارینمی 

 کند. کند آن کار را می کاری را که مرکزش دیکته می

ذهنی دارند و درد دارند،  هایی که منکند در مقابل آدم این جمله اگر شما درست بفهمید شما را فضاگشا می 

شوید. درنتیجه  شوید، فضاگشا می گیر می دانید که این شخص زیر نفوذِ دردِ مرکزش است، بنابراین شما سهل می 

 آورد.در مقابلش »حَزم« را می 

عنوان یک مادر یا پدر باید  مثلاً شما به اش این است کهببینید همین ظاهرِ قصه کلی درس توی آن هست. معنی 

گیر  کند باید فضاگشا و سهل الآن دارد رشد می   اشذهنی ساله که من در مقابل یک دختر یا پسرِ چهارده پانزده 

که اگر پا از اندازه فراتر گذاشت شما بردارید کتک بزنید، نه. شما باید بدانید که این شخص زیر باشید. نه این

 کند. نفوذ همانیدگی و دردِ مرکزش است و هیچ علاجی ندارد درنتیجه در مقابلش مولانا »حَزم« را پیشنهاد می 

یعنی اگر همین مطلب را عالَم بفهمد که در مقابل شخصی که مرکزش همانیده است با درد، من باید تسَاهل  

زند ام فریاد می مثل نکنم. بچه  به  کنم، باید حزَم کنم، حالا بگذاریم حزَم کنم. یعنی واکنش نشان ندهم، مقابله 
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یز مهمی نیست، چشم، بوس کنم مثلاً. این  من فریاد نزنم بروم بغلش کنم بگویم دخترم چه شده؟ حالا این که چ 

بینید که دردِ رنجور دراثرِ حزَمِ صوفی و فضاگشاییِ قاضی از بین  آید. می کند و او از آن حالت درمی فضا را باز می 

 رود. می 

رود  دهد. یعنی اگر یک کسی مرکزش درد دارد و دارد راه می گویم که همین ظاهرِ قصه کلش به شما چیز یاد می می 

خواهد  کند، می کاری می گیرد، خراب عیب می   کند، از این انتقاد می   گوید، از آن زند، به این بد می به همه سیلی می 

که از جنسِ درد است، اگر یکی در مقابلش حزَم داشته باشد، یکی دیگر رضا داشته  به همه ضرر بزند برای این

 که رنجور آزاد شد دراثر فضاگشاییِ قاضی.  باشد، همین فضاگشایی در مقابل این، دیدید

زند به من هم  توانست بگوید به این کسی که سیلی می که قاضی قدرت دارد. می گوید قاضی؟ برای اینچرا می 

 گوید:گوید. می آورم. نمی زنی؟! پدرت را درمی سیلی؟! من قاضی هستم تو به من سیلی می 

 گفت قاضی: واجب آیدْمان رضا 

 هر قَفا و هر جفا کآرَد قضا 
 ( ۱۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنی خوردن است.جا منظور پس قفا: پشتِ گردن، در این 
 جفا: جور، ستم، آزار و اذیت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید این را قضا آورده و یک اشِکالی دارم که این سیلی به من زده، من باید آن اشِکال را پیدا کنم.  قاضی می 

 شود. به ظاهر قصه توجه کنید، خیلی آموزنده است. جه بیمار خوب می درنتی
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 آقای احمدرضا از آلمان -۲۸

 پرسی آقای شهبازی و آقای احمدرضا[ ]سلام و احوال 

 عرضتان برسانم.   خواستم به تا سؤال خدمتت داشتم، یک مطلبی را هم می مهندس جان یکی دو   آقای احمدرضا:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

های مثنوی تقریباً اشاره  های اخیرتان به همهٔ داستانو آن مطلب این است که شما در برنامه   آقای احمدرضا:

آید که مهم باشد، مسئلهٔ »توبهٔ نَصوح« است که هیچ ندیدم  نظر من می کردید، ولی یک مطلبی که خیلی مهم به

 های اخیر. ای داشته باشید توی این برنامه به آن اشاره 

نظر من و با »مُفتی ِ ضرورت« اگر بخواهید مقایسه کنید، مُفتی ِ ضرورت را  این توبهٔ نَصوح خیلی مهم است به

که این مواد را ترک کردم، این قرص را ترک کردم، تا صبح  خاطر این توانید توجیه کنید که خب امشب مثلاً بهمی 

توانی قرص را بخوری، ولی اگر توبه  بَرد می گویم که خب چون خوابت نمی خوابم نبَرَد مُفتی ِ ضرورت را به خودم می 

هرحال آن را از  روی و به شکنی. و مهم این است که تا صبح راه می روی، و توبه را نمی کرده باشی تا صبح راه می 

 کنی. این مطلبی بود که خواستم خدمتتان عرض کنم. بدنت جدا می 

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

آید با شما مطرح کنم این است که در مسئلهٔ یوسف و زلیخا  نظرم مییکی دیگر از مطالبی که به احمدرضا: آقای

که عکس یوسف را نزده، عکس  شما یک مطلبی را فرمودید که زلیخا عکس یوسف را توی اتاقش زده، درصورتی 

خود زلیخا عکس خودش را توی آن اتاق زده و او که هر طرف یوسف نگاه کند عکس زلیخا را ببیند و هر طرف  

شود او  زند بیرون، و پادشاه مجبور می خاطر همین آخرسر از اتاق می ببیند، به کند عکس زلیخا را می که نگاه می 

 را زندانش کند. این مطلبی بود که خواستم به شما بگویم.

از شما تقاضا کنم ببینم در حال حاضر شما کدام یک    خواستمکه می یک سؤال دیگر از خدمتتان داشتم و آن این

نظر من اگر ممکن است این هم یک  شود ارتباط برقرار کرد؟ به از شعرای معاصر را قبول دارید و با ایشان می 

بوسم. خدا نگهدارت  بوسم، روی ماهت را می توضیحی بدهید. خیلی ممنونم، قربانتان بروم. دست مبارکت را می 

 شاءالله. باشد ان

 کنم، ممنونم. خداحافظ شما آقای احمد رضا از آلمان. خواهش می  آقای شهبازی:

 قربانتان بروم. خیلی ممنونم.  آقای احمدرضا:
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 خواهید قطع کنید؟ خواهید روی خط باشید یک ذره باهم صحبت کنیم یا می می  آقای شهبازی:

 کنم، بله بفرمایید. خواهش می  آقای احمدرضا:

بله. اولاً از والله از سؤال سومتان شروع کنم، من در حدی نیستم که پیشنهاد کنم این شاعر خوب    آقای شهبازی:

 است آن شاعر بد است. نه از من، 

 خواستم بدانم.نه نظرتان را می  آقای احمدرضا:

کنم فقط  من نظری ندارم، نه. این را دیگر خودتان شما باید تشخیص بدهید که، من پیشنهاد می  آقای شهبازی:

 مولانا بخوانید چون مولانا جامع است، بسیار فراگیر است، دیگر حالا شما، 

 کنید. خواستم بدانم که شما شاعر جدید چه کسی را انتخاب می که مسلّم است، ولی می بله آن  آقای احمدرضا:

شهبازی: آن   آقای  اندیگر  را  سلیقهٔها  به  خودتان  انتخاب  با  من    شاءالله  انتخاب کنید.  خودتان  خودتان، 

ا را ارزیابی کنم همه سرور ما هستند، همه خوب  توانم، من اولاً شعر نیستم، ثانیاً هم در حدی نیستم که شعر نمی 

 کند آن را. هستند. دیگر بستگی به سلیقهٔ شما چه ایجاب می 

 قربان شما، خیلی ممنونم.  آقای احمدرضا:

های  های خودش را زده بود. من اگر گفتم عکس اما مطلب دومتان که بله زلیخا در اتاقش عکس   آقای شهبازی: 

 یوسف را، اشتباه بوده حتماً. 

های یوسف را زده، گفتم که عکس یوسف  بله، تو یکی دوتا برنامه من شنیدم که فرمودید عکس   آقای احمدرضا:

 مورد بوده اصلاً برای چه باید بزند عکس یوسف را؟ بی

 نه، در اتاقش خودش را زده بود.  آقای شهبازی:

کرد عکس زلیخا بوده، به  کرده، به سقف نگاه می دیده، هر طرفی نگاه می عکس زلیخا را می   آقای احمدرضا:

 شود بعداً.هم زندانی می  خاطر همین جا عکس زلیخا بوده و به کرده عکس زلیخا بوده، همه اطراف نگاه می 

گردد های خودش را زده که یوسف هر طرف برمی جا که در اتاقِ زلیخا عکس بله، ولی دوتا، بله آن   آقای شهبازی:

دید. این را در گوید زلیخا در هر چیزی یوسف را می عکس او را ببیند. ولی یک تمثیل دیگر مولانا دارد که می 

تمثیل هم در مورد آن است.    بینید و اینکنید خداوند را می دفتر ششم بیان کردیم. یعنی شما به هرچه نگاه می 

شاید من این را گفتم و با آن قاطی شده. ولی اگر گفتم، نه، در اتاق زلیخا همان ذهن است که درواقع ما انعکاس  

 بینیم. چیز دیگر نمی بینیم و هیچ خودمان را می 
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 چون فرمودید در اتاق زلیخا عکس یوسف را زده بوده.  آقای احمدرضا:

اتاق زلیخا بنابه تعریفْ زلیخا عکس    آقای شهبازی: پس تصحیح کنیم دیگر. نه نه نه، پس تصحیح کنیم که 

بینیم دیگر. اتاق زلیخا همین ذهن است،  کند زلیخا را ببیند، ما هم می خودش را زده که هر طرف یوسف نگاه می 

یم، عکس خدا را بینبینیم، عکس خودمان را می های خودمان را می کنیم عکسِ درواقع بت هر طرف نگاه می 

 بینیم. نمی 

نظر من نصَتوح  . توبهٔ نَصوح است البته، »نَصوح«. به ]خندهٔ آقای شهبازی[اما سؤال اولتان، آهان »توبهٔ نَصوح« 

 شنیدم، ولی نَصوح است. 

 نَصوح است، بله.  آقای احمدرضا:

 نصَوح، بله. والله توبهٔ نَصوح یک کمی سخت است دیگر، آقای شهبازی:

های اخیر حتی توی این »طلسم«  جان توبهٔ نَصوح خیلی مهم بوده در من، و توی این برنامه مهندس   آقای احمدرضا:

که کسی که توبه کند هیچ  تواند یکی از موارد طلسم باشد. برای ایننظر من که چون اشاره نفرمودید می هم به

 مبارزه کند با توبهٔ نصَوح.  توانداش شدیداً می ذهنی افتد و با من موقع توی طلسم نمی 

 بله بله.  آقای شهبازی:

که مُفتی ِ  تر از حتی مُفتی ِ ضرورت باشد. برای این تواند توبهٔ نَصوح خیلی مهم نظر من می که بهاین  آقای احمدرضا:

بَرد یا مواد را نکشیدم یا فلان کار را نکردم  تواند خودش را توجیه کند که من مثلاً الآن خواب نمی ضرورت می 

 رود. رود تا صبح راه می توانم قرص بخورم یا مواد بکشم خوابم ببرد. ولی اگر توبه کرده باشد دیگر زیر بار نمی می 

 بله، چشم. بله، بله.  آقای شهبازی:

 نظر من. تر باشد بهتواند این از آن مُفتی ِ ضرورت هم مفیدتر حتی مناسب و مسلم است که می  آقای احمدرضا:

کنیم. ولی دوستان ما، بینندگان . بله چشم، حتماً این کار را می بله. همه مفید هستند، چشم، چشم   آقای شهبازی: 

 کنیم. خواندند قبلاً. الآن باید بیشتر توجه کنیم، بله چشم، حتماً یک اشاراتی می ما مرتب از توبهٔ نَصوح شعر می 

که برنامهٔ اخیر، شما  که توبهٔ نَصوح خیلی گم شده، توی این یک اشاره کوتاه حتی بکنید، برای این   آقای احمدرضا:

برنامه  می این  مطرح  اخیراً  الآن  همه هایی که  برنامهکنید  توی  شنیدم  من  قبلاً  را  قبلی اش  توی  های  حتی  تان. 

باز کردید، با   های اخیر خیلی صورت مختصرتر اشاره فرمودید، ولی در برنامه ها را به ، این ۳۰۰،  ۴۰۰های برنامه 

 توانید مطرح کنید. کنید، فضایتان بازتر شده، مسلماً بهتر می تری صحبت میفضای گشوده



  ۱۰۵۹-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 80صفحه:                                                       برو به فهرست

 بله، چشم.  آقای شهبازی:

 آقای احمدرضا: 

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که غم بینی، تو  جا مثلاً »چون ها این غم بینی را فرمودید مثلاً غم را خدا نیافریده، ولی اینمثلاً شما بارهای بار 

.  هایی که قبلاً زدیدتوانید بگویید تناقض دارد با حرف جا الآن میاستغفار کن« غم به امر خالق آمده. حتی مثلاً این 

ها مثلاً یک همچو  کند. این کند یا ایجاد نمی که غم را مثلاً خالق ایجاب نمی که غم به امر خالق آمده، درصورتی 

 آید که باید مطرح بشود. نظر می چیزهایی را من به 

 رضا. ممنونم از شما. بله گفتیم، بله تکرار کردیم، بله. ممنونم بله چشم، چشم آقای احمد  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای احمدرضا[
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۹

گردد، در یک  بله توبهٔ نصَوح را، داستان »توبهٔ نَصوح« که توبهٔ قطعی است و دیگر آدم برنمی   آقای شهبازی:

که دیگر یک    کند که ما باید قطعاً تصمیم بگیریمبرنامه من اجرا کردم که در اختیار شما باشد. و مولانا اشاره می 

 کنیم. کاری را نمی 

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

اش این است که یک مردی هست که قیافهٔ زنانه دارد، ولی  ها ندانند که توبهٔ نَصوح چیست. خلاصه شاید خیلی 

زنانه  صورت زن هست. و این شخص می شهوتش تمام است. یعنی کاملاً مرد است، منتها به  رود دلاکِ حمامِ 

داد،  وشو می ها را شست دید و آنهای مردم را لخت می اصطلاح دخترها و زن رفته به شود. و هر دفعه که می می 

 حمام. گرداندفهمید که این کار بد است و باید توبه کند، ولی دوباره شهوت برمی کرد. می آمد توبه می می 

شود اش را دراثر شهوت شکسته بود. در آخرین دفعه انگشتریِ دختر شاه گم می و چندین بار توبه کرده بود توبه

توانند لخت بشوند  شود که همه لخت شوید. در حمام زنانه است، می شود که همه را بگردند و امر می و قرار می 

 ها. که ببینند انگشتری شاه را چه کسی قایم کرده و این

بیند، که اگر لخت بشود و ببینند مرد است و تا به حالا سر مردم  بینید که تقریباً مرگ را می و دیگر این البته می 

دفعه اگر من را نجات بدهی من دیگر این کار را   گوید که این کلاه گذاشته حتماً این را اعدام خواهند کرد. و می 

آید که انگشتری  گفتند لخت شو، و بانگ می مانده به او که دیگر به او می  کند. یکیکنم. و واقعاً دیگر غش مینمی 

گویند که انگشتری پیدا شده. و مظنون شده آید می کند و از این کار وقتی به هوش می پیدا شد، او هم غش می 

 تقصیر بودی و انگشتری پیدا شد. خواهند که ما به تو مظنون شدیم، شما بی بودند به آن دلاک و از او عذر می 

روم. برای  گوید حالا که من را نجات دادی، من دیگر نمی رود. می کند، دیگر نمی کند. توبه میآید توبه می و می 

فرستد پیشش که حالا که در حمام زنانه کار  کند، کسی را می اصطلاح سفارش می امتحان دختر پادشاه به او به

گوید خواهد و می توانی. او هم دیگر عذر می دلاک مخصوص من بشو، این را که دیگر می   کنی برای مردم، بیا نمی 

 که نه، من دیگر این کار را گذاشتم کنار و. 

گردید. توبهٔ نَصوح سخت است. ما  ای که دیگر شما برنمی گویند »توبهٔ نَصوح«، یعنی توبه برای همین ایشان می 

گیرید که عصبانی  ذهنی هستیم، مخصوصاً درد هستیم. شما هزار بار تصمیم می بله در معرض وسواسِ شهوت من 
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که از کنیم برای این که حالا زیاد صحبت نمی مان دیگر. علت اینکنید، یعنی همه شوید، غیبت نکنید می نشوید می 

نَصوح هم برنمی  کنیم، نه صحبت می   بینیم که واقعاً داریمکنیم می آییم دیگر. ولی وقتی صحبت می عهدهٔ توبهٔ 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ که ما این کاره هستیم این

جا  که شما برسید به آن خواهد، که یکی از نتایج آن داستان این است که قبل از اینکنید؟ این پهلوان میتوجه می 

خواهد درد  ذهنی توبه کنید، نمی سوی زندگی و از آن کارهای من که واقعاً مرگ را ببینید، هرچه زودتر برگردید به 

 بیشتری بکشید. و در غزل اخیر هم داشتیم گفت: 

 سوخت یکی جهان به غم، آتشِ غم پدید نی

 کسی بدید؟ نی صورتِ این طلسم را هیچ
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

سوی  ذهنی به توبهٔ نَصوح را بکنم برگردم از من   یعنی این جهانِ من از غم سوخت، آیا موقعش هست که من همین 

گوید  آید، بیاید، که برای این منظور آمدم. می ؟ و »آتشِ غم« یعنی عشق در من پدید می زندگی و فضا را باز کنم 

قول فعلاً نه. سؤال این است که تا کیِ من باید درد بکشم پشیمان بشوم، درد بکشم پشیمان بشوم، آخرسر به 

 ایشان توبهٔ نَصوح بکنم. 

دفعه برگردیم و برگردیم به زندگی، دیگر نرویم به جهنم ذهن،  امیدوارم قدرت بدهد خداوند به همهٔ ما که یک 

 شاءالله.ان
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 خانم بهناز از انگلیس   -۳۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم بهناز[]سلام و احوال 

 . اگر اجازه بفرمایید، بخوانم. اسم »همت عالی«من یک پیامی نوشتم به   خانم بهناز:

 زنید نه؟ از انگلیس زنگ می  آقای شهبازی:

 بله، بله. بهناز از انگلیس.  خانم بهناز:

 بهناز هستید، خانم بهناز. بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

 تان.با اجازه  خانم بهناز:

 دوش از جنابِ آصف، پیکِ بشارت آمد 
 کز حضرتِ سلیمان، عشرت اشارت آمد 

 
 ای تو حافظ، فیضی ز شاه درخواهآلوده

 کآن عنصرِ سَماحت، بهرِ طهارت آمد 
 ( ۱۷۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

مرد دل  کنم و رحمت این شاه جوان مردی. من با فضاگشایی از خدا طلب فیض و رحمت می سماحت یعنی جوان 

 دهد.ها طهارت می من را از آلودگی همانیدگی 

توانم پاره  ذهنی، خودم را با رشتهٔ لاینقطع فکر طلسم کردم و این رشتهٔ افکار را نمی من در من   طلسم چیست؟

 های ذهنی و دردها. سازی، قانون پرم که متشکل هستند از سبب گونه از یک فکر به فکر دیگر می کنم و وسواس 

ها خودم را  نویسم و با آنام. انگار هر لحظه برای خودم اوراد و عزایم میهدلم را با گذاشتن چیز آفل آلوده کرد

می  زیرکی طلسم  و  عقل  از  هرچه  و  می کنم.  می ام کمک  می گیرم،  و شکایت  و گله  را  نالم  من  جواب  کنم، خدا 

شوم. جناب مولانا در میانهٔ داستان »شکایت  دهد، جواب شکایتم را، و من بیشتر در طلسم سرگردان می نمی 

 ند که فرماینوشتن غلام« جایی می 

 این بیابان خود ندارد پا و سَر

 ست آن پسرجوابِ نامه خسته بی
 ( ۱۸۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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شوم.  گردم بیشتر گم میام و هرچه بیشتر می ام، گم شدهکه تشنه و خسته چرخم درحالی من در این بیابان ذهن می 

آن همت عالی کجاست که با یک فریاد لاضَیْر طلسم را بشکند و من تشنه را به آب برساند، به بحر یکتایی  

 ذهنی. همت عالی یعنی دل من شرایط نظرگاه خداوند شدن را داشته باشد. خداوند. همت عالی، نه جهد من 

 هست آن عنوان چو اِقرارِ زبان 

 متنِ نامهٔ سینه را کن امتحان 
 ( ۱۵۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 موافق هست با اقرارِ تو؟ که

 وار نَبْوَد کارِ توتا منافق
 ( ۱۵۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

شرط اول: من صدق دل داشته باشم، یعنی واقعاً مرکزم را خالی کنم. شرط دوم: نیاز من تنها به زندگی باشد، نه  

که این سه شرط  به این جهان. و شرط سوم: در این لحظه حضور داشته باشم، نه در گذشته و آینده. درصورتی 

 کند. محقق بشود، خداوند به دل من سلام می 

 ای دلا منظورِ حق آنگه شوی

 که چو جزوی سویِ کلُ ِ خود رَوی 
 ( ۲۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوید: نظرمان بر دل است حق همی 

 نیست بر صورت که آن آب و گِل است 
 ( ۲۲۴۴دفتر سوم، بیت  )مولوی، مثنوی،

خداوند منتظر است به دل من نگاه کند، من منتظر چه هستم؟ تأیید و توجه دیگران؟ دنبال خریدار پیدا کردن  

که دیگران از من خوششان بیاید، من  آید؟! دنبال این هایی که خیلی ببخشید، از ماتحت خر بیرون می برای حرف 

را قبول داشته باشند و بالاتر از آن، کسی روی حرف من حرف نزند! مرکزم از چیزهای آفل و بویناک پر شده، 

 ولی ادعای خدایی می کنم. 

 آن دلی کاو عاشقِ مال است و جاه 

 یا زبونِ این گِل و، آبِ سیاه
 ( ۲۲۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 یا خیالاتی که در ظُلْمات، او 

 وگو پرستدْشان برایِ گفتمی
 ( ۲۲۶۸دفتر سوم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 ظُلمْات: تاریکی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنند که نوع سوم آن، یعنی همت عالی،  استاد کریم زمانی در دیباچهٔ دفتر چهارم در مورد انواع همت صحبت می 

شده به هیچ چیزی غیر از زندگی توجه نکنیم، نه از  یعنی توجه کامل و زندهٔ ما روی زندگی باشد، با مرکز خالی

صورت خداوند یا انسانی که به زندگی زنده شده، مثل خود مولانا،  ای، دراینسازی، نه روی هیچ همانیدگی سبب

. در عرفان هم این اصطلاح رایج  شودکند و این عنایت او است که سبب کمال بخشیدن به ما می به ما توجه می 

 گویند »از پیر همت بخواه«، یعنی از قدرت روحی و معنوی انسان کامل کمک بگیر. است که می 

ام و او به دل من نگاه کرده و چشم خداوند به چشمِ دل من خورده و دیگر  ههمت عالی یعنی من فضاگشایی کرد

 شود. کند؛ یعنی خواست او با خواست زندگی یکی می صورت هم ت پیدا می بیند و دراین دل من با چشم خداوند می 

 ست چشمِ شه، بر چشمِ بازِ دل زده

 ست چشمِ بازش سخت باهم ت شده
 ( ۲۸۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

من مثل روباه    شود،ترین حال نصیب من می کنم، شیرین که در پناه زندگی و خدا بهترین لذات را تجربه می درحالی 

 ام؟ جهانی خودم را کجا سرگردان کرده دنبال مردار این 

 تا ز بس هم ت که یابید از نظر

 نگیرد بازِ شه جز شیرِ نرمی
 ( ۲۸۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هر که صَیقل بیش کرد، او بیش دید 

 بیشتر آمد بر او صورت پدید 
 ( ۲۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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بینم، ولی توفیق این صیقل را هم باید خداوند بدهد، که  کنم با چشم خداوند می که دلم را خالی می نسبت این   به

 شرایطش را هم بالا گفتم نیاز، صدق دل و حضور. 

 گر تو گویی کآن صفا فضلِ خداست 

 نیز این توفیقِ صیقل زآن عطاست 
 ( ۲۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هم ت باشد آن جهد و دعا  قدرِ 

 لَیْسَ لِلْانسانِ اِلّا ماٰ سَعىٰ 
 ( ۲۹۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خوانم. ببخشید وقتم تمام شد. اش را هفتهٔ آینده می آقای شهبازی، من بقیه 

 خیلی خب. ممنونم. عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بهناز[ 
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 آقای مسلم از خوزستان -۳۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای مسلم[ ]سلام و احوال 

 خواستم عرض کنم خدمتتان، با چیزی که از آن دریافت کردم. آقای شهبازی، من یک بیت را می  آقای مسلم:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 های اخیر خیلی تکرار کردید: و آن این بیتی است که در برنامه  آقای مسلم:

 بپر انیم تیر، آن نی ز ماست  گر 

 ما کمان و تیر اندازش خداست
 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 بله، بله. آفرین! آقای شهبازی:

 و اگر به دستور جناب مولانا عمل کنم منِ نوعی، پس باید خاموش و ثابت بمانم.  آقای مسلم:

 آفرین!  آقای شهبازی:

 مثل یک کمان، چون کمان از خود هیچ حرکت و فرمانی ندارد.   آقای مسلم:

 آفرین!  آقای شهبازی:

کاری هست، مثلاً قبل  ها که، چون من کارم گچ و این مطلب خیلی برای من جالب شده توی این روز   آقای مسلم: 

مثلاً یک   کردمدادم، فکر می از این برنامه یا قبل از شنیدن این بیت و درک این بیت، من اگر کاری انجام می 

که به زبان  شدم به خودم، نه ایندادم، مغرور می کاری انجام می دادم، یک طرح گچ کاری که یک طرحی انجام می

 شدم.بیاورم، در درونم مغرور می 

 آها!  آقای شهبازی:

ها کرده، و شاید بگویم از شما ممنونم و تا من در اختیار خدا  و این بیت خیلی من را از آن غرور ر   آقای مسلم: 

 دهم.هستم موقعی که کار خوبی انجام می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

تر این است که با درک ضعیف من از این بیت، دانستم که تا الآن هر یادگیری و  تر و عجیبو جالب  آقای مسلم: 

 بوده و از طرف خدا بوده.  کار درستی که انجام دادم یا بهتر است بگویم انجام شده، از طرف زندگی



  ۱۰۵۹-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 88صفحه:                                                       برو به فهرست

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

توانم به خودم اجازه بدهم که به خودم مغرور شوم؟ و خیلی ممنون هستم بابت  طور من می پس چه  آقای مسلم:

 بوسم.این بیت که برای من بازش کردید آقای شهبازی و دستتان را می 

 زنید شما؟ کنم. عالی، عالی، آفرین بر شما! از کجا زنگ می خواهش می  آقای شهبازی:

 من مسلم هستم از خوزستان هستم.   آقای مسلم:

 کار هستید فرمودید. آقای مسلم از خوزستان و گچ  آقای شهبازی:

 بله آقای شهبازی.  آقای مسلم:

در شما اثر گذاشته    آفرین، آفرین! چه جالب است که شما توجه کردید یک بیت عالی مولانا و این  آقای شهبازی: 

و جذب جانتان شده، شما توانستید خودتان را تغییر بدهید و از این نردبان کبر بیایید پایین. آفرین بر شما والله،  

 آفرین!

 شوم آقای شهبازی. سلامت باشید آقای شهبازی، ممنونم آفرین بر شما، مزاحمتان نمی  آقای مسلم:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای مسلم[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۳۲

 گَر بِپَر انیم تیر، آن نی زِ ماست 

 ما کَمان و تیراَنْدازَش خداست
 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

حالا آن قسمت اولش را بگذارید کنار، این را یاد بگیرید: »ما کمان و تیرانَدازش خداست«. همیشه فکرکننده 

کنیم.  ذهنی با فکر کردن خدا، ما این فکر را آلوده می است، منتها با دخالت ما با من   طوریخدا است، همیشه این 

طور  که تا جایی که آن فکر را به طوری شود. به کنیم در فکر کردن خدا، فکر خراب می ای که ما دخالت می به درجه 

 کنیم. کنیم تبدیل به یک فکر مخر ب می کلی ما آلوده می 

ترین فرمان زندگی »اَنصِْتوا«  توجه کنید، اگر ذهن آرام بشود و ساکت بشود، ما »اَنْصتِوا« را رعایت کنیم، شاید مهم 

پیچانید صوت، مثل رادیو بود پیچش را می است، یعنی ذهن را خاموش کنید. ذهن مثل، هِی دارد مثل ضبط 

یش را قاطی فکر خدا نکند،  هایش را، فکرهاها حرف نزند و حرف حسب همانیدگی کنید. اگر ذهن برخاموش می 

که خداوند با عقل کل از طریق صورت خرِد، یعنی مثل این صورت شادی، به صورت صُنع و بهاین فکر خداوند به

 شود.کنیم فکر خراب می ای که دخالت می کند. به درجه شما فکر می 

که فکر  و اگر صد درصد شما حرف نزنید، حرف، حرف بزنید و خداوند نتواند از طریق شما حرف بزند، برای این

گیرد که شما فاصلهٔ دو فکر را که نقطهٔ اتصال شما است به زندگی  بعد از فکر بعد از فکر چنان سریع صورت می 

به    شوید یک »خر وب«. و آن موقع لازم است که با درد شما را بیدار کرد. شما رفتیدبندید، دیگر شما می می 

شوید دیگر. آن هشیاری الآن پیچ خورده، امروز  ها، در فکرهایتان گم شدید، پیدا نمی خواب ذهن، خواب فکر 

کنید شما، به دستور شما و انتخاب شما امتداد  یادتان است گفتیم پیچ خوردن؟ هر دفعه که فکر همانیده می 

زنید. نتیجه:  شود و شما به خودتان ضرر می جهانی و فکر ایزدی آلوده می خورد با فکرهای این خداوند پیچ می 

 ضرر و زیان به شما. 

او فکر کند شما از ضرر و زیان به عنوان  شوید. هر چقدر شما به ها می شوید و ر اصطلاح آسوده می هر چقدر 

و   شود و آن خاصیت خداوند که ما آفریده شدیم هر جزومان به سلامتیذهنی فکر کنید ضرر و زیان زیاد می من 

گذارند خداوند از طریق  که نمی کشند؟ برای این همه مردم درد می رود. چرا اینشادی ارتعاش کند، آن از بین می 

 کنند. که قضاوت میدهند، برای اینها فکر کند، مجال نمی آن
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آورد.  وجود می کند بهترین فکر را در شما به فَکان«، خداوند قضاوت می در این لحظه، شما بنابه »قضا و کُن 

نهایت  وسیلهٔ شما خواهد کرد، بهترین فکری است که برای شما باید بشود، با بیفکری که الآن زندگی در شما به

گذارید، شما در گذشته و آینده هستید. شما در فکرهای مخرب هستید.  عقل خداوند انتخاب شده، ولی شما نمی 

 کند، »ما کمان و تیراَندازش خداست«، هیِ تکرار کنید.  تواند شما را هم بیداراین بیت می 

 گَر بِپَر انیم تیر، آن نی زِ ماست 

 ما کَمان و تیراَنْدازَش خداست
 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گوید وقتی تو تیر انداختی نینداختی، من انداختم. و مولانا تفسیر کرده  البته مربوط است به یک آیهٔ قرآن که می 

کنی، من فکر  کنی، تو فکر نمی که این »تیر انداختی« منظور فکر کردن بوده. پس تو ای انسان، وقتی فکر می 

 کنی، تو آلوده نکن. بله، همین بیت را هم شما بخوانید: اش می کنم، اما تو آلوده می 

 مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق 

 الفَلَق تا نیاید زخم، از رَبُّ
 ( ۹۱۱دفتر اول، بیت  )مولوی، مثنوی،

 (۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورهٔ فلق ) ُّرَب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جا حرف بزند،  خواهد این صبح را در شما باز کند، فاصلهٔ بین دو فکر را باز کند و از آن هر لحظه خداوند می 

بندید. نتیجه: درد، زخم، دچار شدن  پرید به یک فکر دیگر، این فضا را می بندید، از فکری می جا را می شما این 

 به طلسم. 
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 خانم زینب و آقای سامان از بروجن   -۳۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم زینب[ ]سلام و احوال 

 دفعه.  شاءالله قطع نشود این دوباره گرفتید؟ آفرین بر شما. بفرمایید، ان آقای شهبازی:

 شاءالله به امید خدا. بله ان  :خانم زینب

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 توانم گوشی را بدهم به پسرم؟ ببخشید، می  خانم زینب:

 خواهید بکنید، بله.بفرمایید، بله هر کاری می  آقای شهبازی:

 تان.خیلی ممنون. با اجازه   خانم زینب:

 پرسی آقای شهبازی و آقای سامان[ ]سلام و احوال 

 خواهم از سعدی بخوانم.شود یک شعر می اگر می  آقای سامان:

 آفرین. عجله نکنید با آرامش بخوانید.  آقای شهبازی:

 چشم، چشم.   آقای سامان:

 بیا تا برآریم دستی ز دل 
 که نتوان برآورد فردا ز گل 

 
 ایمکریما به رزق تو پرورده

 ایمبه اِنعام و لطف تو، خو کرده
 

 عزیز چو ما را به دنیا تو کردی
 چشم داریم نیز  به عقبی همین

 
 به لطفم بخوان و مران از درم 
 ندارد به جز آستانت سرم 
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 چراغ یقینم فرا راه دار
 ز بد کردنم دست کوتاه دار

 
 خدایا به ذلت مران از درم 

 که صورت نبندد دری دیگرم 
 )سعدی، بوستان، باب دهم در مناجات و ختم کتاب( 

 تمام شد آقای شهبازی. 

 خیلی ممنون، عالی، عالی! پس لطف کنید مادرتان صحبت کنند.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای سامان[ 

ای مثل خداوند وجود دارد  دهندهافتد یک عامل هل تان این متنم را بخوانم. هر اتفاقی می با اجازه   خانم زینب:

افتیم که او است که دارد  ای به فکر نمیبینیم. حتی لحظه ی ذهنی قادر به دیدن آن نیستیم، او را نمکه چون با من 

 کشِد، فقط دنبال عامل بیرونی هستیم. مرا می 

خواهیم در ذهن صدای آواز بشنویم و برقصیم، ولی آن رقص که رقص نیست. ما مثل چنگ هستیم، او  ما می 

جشن است. قدح    آید آن شراب واقعی است. هر لحظه بهار و ور می باید بزند. شرابی که با فضاگشایی از آن 

 شود. وسیلهٔ او به ما داده می جهانی فقط به این

دهد. او است که گوید و به ما می شراب خوردن باشیم، او به ما می   ما خودمان کسی نیستیم که باید دنبال قدح و 

 لازم است نیستیم.  گیرد، چون خودمان قادر به دیدن خودمان و آنچه که برایمانشراب را از ما می 

ایم و در پیچ و تاب  ایم به دردها افتاده ذهنی چون بیش از حد جلو رفته هر جزء ما برای لذت است، ولی ما در من 

 ایم.چون بیش از حد به خود ظلم کرده ایم. چرا؟ ها گیج و پُرغم و درد شده دردها و همانیدگی 

 ای چون فرو گیرد غمت، گر چُستی

 ای زآن دَمِ نومیدْکن وا جُستی
 ( ۱۸۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اش: ای غصهٔ مُنکِر به حال گفتی

 ها را زآن کمال راتبهٔ اِنعام
 ( ۱۸۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 راتبه: دائم، ثابت، مستمری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ست ات بهار و خر میگر به هر دَم نه

 همچو چاشِ گُل تنت انبارِ چیست؟ 
 ( ۱۸۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مطلق خرمنچاش: غلّهٔ پاک کرده، خرمن کوفته، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

من منکر هستم که باید به او زنده    آید باید به فکر بیفتیم که چرا این غصه آمد؟ چرا؟ چون ای می وقتی غصه 

 شعور است.  شوم. اگر هر لحظه برای تو بهار و خرمی نیست، پس این تن تو انبار چیست؟ انبار خرد و

ایم برتر از دیگران شویم، در جمع کردن چیزهای دور و برمان، در ثابت کردن خودمان که  کنیم آمده ما فکر می 

 که نیاز نیست به این چیزها تا ما شاد باشیم. صورتی همه ما را قبول کنند، در 

های کاذب بیرونی شاد هستیم. شادی درون ما است. ما  ی ما هر لحظه بدون چیزها، بدون فکرها، بدون شاد 

هایم بیشتر بتواند  کنیم چیزها زیاد شود و من زیادتر شوم و منِ من زیادتر شود، حرف درونِ »طلسم« فکر می 

تر هستم، ولی این طلسم ذهن است. این یعنی در ذهن ماندن  ها را به طرف خود بکشد بهتر است، خوشبختآدم

 خویی ما است.سوی او برویم، این از بوزینه و درنیامدن. ما جسم نیستیم که با جسم به 

 خویانِ کفران کَهْ دریغ از کَپی

 خویان نثارِ مِهر و میغ بر نَبی
 ( ۱۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 کَهْ: کاه 

 مهر: خورشید 
 میغ: ابر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنیم، این یعنی ما  بمانیم و زندگی را این لحظه تبدیل به مفهوم و چیزهای ذهنی می   خواهیمما که در ذهن می 

خواهيم فقط فهرست ذهنی را بخوانیم و فقط در ذهن بمانیم و از دیگران  حتی کاه هم برایمان زیادی است. ما می 

 ها است. خویان رحمت و مهر خداوند برای آن تقلید کنیم، پس دردها هم زیاد است برای ما، ولی نبی 

بینم باید  دانم. هر موقع غم می من باید از فضای درونم بپرسم که چه کنم، چون من هیچ بلد نیستم، هیچ نمی 

است، باید کار کنم. کار هم این نیست که روی دیگران کار  استغفار کنم، معذرت بخواهم. غم به امر خدا آمده

 کنم، باید روی خودم کار کنم.
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 از خوفِ غم در عینِ غم  شانجمله

 در پیِ هستی فتاده در عدم 
 ( ۲۲۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

چیز را نداشته باشم، در مقابل دیگران ناموسم به خطر بیفتد و    کنیم مبادا فلان ذهنی هستیم، فکر می ما در من 

کنیم  دانیم. فکر می ایم، ولی نمی داریم. از خوف غم در عین غم رفته چیز همانیدگی را سفت و محکم نگه می   همان 

ذهنی هستیم وجود داریم و همین زندگی است، ولی درواقع  کنیم همین که در من زندگی همین است. فکر می 

 است.آفرین قطع شدهایم، چون ارتباطمان با خداوند عشق ایم، هیچ شدهنیست. نیست شده 

 پا رهانَد رُوبهان را در شکار 

 آن ز دُم دانند روباهان غِرار  و
 ( ۲۲۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خبری غِرار: گول خوردن، غفلت، بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ها با دُم ِ خود بازند کاین عشق

 رهاند جان ما را در کمین می
 ( ۲۲۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کاین: که این، )که + این(
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 روبها، پا را نگه دار از کلوخ 

 شوخ؟پا چو نبْوَد، دُم چه سود ای چشمْ
 ( ۲۲۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حیا گستاخ، بی  شوخ:چشم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ایم، های ذهنی دیگر نجات داده ذهنی خودمان و من ما با پای زندگی همیشه خود را از شکار شدن به دست من 
است. مثل روباهی که زبان، فکرهای ما، قضاوت ما همیشه به ما کمک کرده   کنیم که زرنگیولی همیشه فکر می 

 نازیم. ها می نازد، به آن به دم خود می 

ها و دردها و الگوهای  ای، پای حضورت را از کلوخ فکرها، همانیدگی ذهنی مانده ای روباه، ای کسی که در من
دردزا نگه دار، محافظت کن. همیشه حواست به خودت باشد. با »حزم« خودت را نگاه کن. ببین از طریق حضور  

 ذهنی. ممنون استاد، تمام شد.زنی یا از طریق من حرف می 

 خیلی زیبا، آفرین! خدا را شکر که تلفن هم قطع نشد، عالی شد. ممنونم. آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم استاد، عالی شمایید.   خانم زینب:

 [ ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زینب
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 آقای صفدر از تهران  -۳۴

 پرسی آقای شهبازی و آقای صفدر[ ]سلام و احوال 

 هو گرفت اصلاً شوکه شدم.چند وقت نتوانستم تماس بگیرم با شما، الآن یک   آقای صفدر:

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ بله دیگر، ممکن است بگیرد خب.   آقای شهبازی:

خدا را شکر که گرفت. خدمتت عرض شود جناب شهبازی، شما عزیز و بزرگِ    ]خندهٔ آقای صفدر[ آقای صفدر:

 تک ما، مخصوصاً برای من. گوید چراغ است برای تک تک ماها هستی و حضرت مولانا هم هرچه می تک 

 آفرین!  آقای شهبازی:

است   قدر قویقدر قوی است، این ای که من دارم این ذهنی کنم من منتها خب من خودم را عرض می  آقای صفدر:

 خواهم بشناسم که چیست.سال تازه تازه تازه انگار من می  حالا بعد از پنجاه و شش هفت

 آهان!  آقای شهبازی:

های  گویند در یکی از دهات حالا یک داستانی است، واقعی هم است، این نیست که داستان باشد، می   آقای صفدر:

ها کور بودند. همه کور  ها یک دهاتی بوده دویست سیصد نفر آدم توی آن بوده و اینها بیابان مکزیک تو کوه 

 بودند.

 .بله  آقای شهبازی:

 جا ببیند علت چیست. رود آن یک دانشمند جوان می  آقای صفدر:

 بله.  آقای شهبازی:

بیند یک مگس علت کوری این مردم است. زمانی  رود حالا خلاصه خدمتت عرض کنم می وقتی می   آقای صفدر:

شوند،  ها کور می زند اینآید نیش می اند، این مگس می ماههماهه، شش ماهه، چهارماهه، پنج ها دو سه ن که مثلاً ای

شود گفت حضرت مولانا، جناب شهبازی  کند. مهندس می ولی بعدش دیگر همه کور هستند. حالا این پیدا می 

به آن  اینها می همین است. وقتی که  بابا علت  الَسَتِ  گوید که  نبودید همان  که شما کور هستید دراصل کور 

 خودمان است. 

 بله.  آقای شهبازی:
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توانم صحبت کنم، زیاد ادبی بلد نیستم صحبت کنم. همان الَسَتِ خودمان. ذهن  حالا من زیاد نمی  آقای صفدر:

است، چون بعد   اتذهنی آید من را کور کرده. اگر جناب شهبازی بیاید بگوید آقا علت این کوری تو همین منمی 

 بینم که کلاً همه کور هستند.کنم می سالگی ذهن من عادت کرده، نگاه می از هفت هشت 

 بله.  آقای شهبازی:

کنم که علت این مگس است  روند، بعد دیگر قبول نمی انگار جامعه کور است، همه هم یک راه می   آقای صفدر:

گوید  آید می نظر من. امروز جناب شهبازی جناب مولانا می زند مدام. مگس همان ذهن است به که من را نیش می 

ایم، بابا تو کور نبودی از روز اول، تو امتداد خداوندی، تو امتداد زندگی هستی، ولی من انگار چون همه همین 

همه غم دارند،   اند،ذهنیگویم خب درست است دیگر، درست است همه توی من ایم اجتماع، من میهمه همین 

همه ترس دارند، همه حرص دارند، همه شهوت دارند، من هم باید داشته باشم! حالا هرچه بیا برای من بگو،  

توان بخورم؟ انگار گیر کرده.  توانم بنوشم؟ مگر من می هرچه بیا شربت مولانا را بریز توی جام من، مگر من می 

آیم کنم، انگار من با این کوری بزرگ شدم، انگار من با این کوری بزرگ شدم. می من خودم را دارم عرض می 

آید،  رود. می آید، می رود، می رود، می آیم چند لحظه، ولی دوباره می آیم تو حضور، می آیم تو حضور، می ها! می 

 رود. می 

آمدند، قبل    چیزها آمدند روی پتویَم نشستند، وحشت آمده، همه کنم، قبل از من ترس شوم نگاه می صبح پا می 

خواهم فکرها را، این فاصلهٔ بین  گویم توی این حضور، مثلاً می ها آمدند نشستند. حالا می که من پا شوم ایناز این

ولی انگاری    ]خندهٔ آقای صفدر[ها!    زنمرود دوباره. زور هم نمی ای درمی گیرم، ولی سه ثانیه دو فکر را بگیرم، می 

اش هی فکر، هی فکر، هی ترس حالا شما خیلی قشنگ توی تمام من افتادم توی دام یک چرخهٔ معیوب، همه 

کاری از من است  کاری از من است، کم کاری از من است، اصلاً کم ، ولی کم دهید آدرس ها را به ما می ها این برنامه 

باز هم خدا را صد هزار مرتبه    جور که باید، یعنی انگار گیر کردم این تو، این تو گیر کردم. ولیتوانم آن که نمی 

 بینم. ذره می  بینم یک ذره، یک شکر می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

رود.  گویند گربه سرش از هرجا رد بشود دیگر تنش هم می همان قانون هستی یا قانون گربه است می   آقای صفدر: 

تواند کار کند.  انگار من هم زمانی که ناظر باشم بر آن نفسْم حالا یک روز نه، دو روز نه، ولی انگار این قانون می 

کنم،  ذهنیِ من قوی است، با من است، همیشه با من است ولی نگاهش هم می بینم که واقعاً من بینم، می من می 



  ۱۰۵۹-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 97صفحه:                                                       برو به فهرست

اش هم دستاورد عزیزی مثل شما و بزرگواری مثل استاد  این خیلی خوب است برایَم، این خیلی عالی است، همه 

 است.  مولانا و همهٔ عزیزان

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

دانم هم ذهن قول معروف نتوانستم. البته شاید هم این هم ذهن است ها! می ولی من تا الآن به  آقای صفدر:

نیمه  نیمه، نصفه همه مدت نصفه دانه شعر من توانستم توی این  دهم، شعری مثلاً یک آیم گوش می است، فقط می 

 رود اصلاً.حفظ کنم، آن هم چون، الآن یادم رفت الآن اصلاً یادم رفت. باران کند با چمن یادم، می 

 شاد باش و فارِغ و ایمن که من 

 آن کنم با تو که باران، با چمن 
 ( ۱۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فارغِ: راحت و آسوده 
 ایمن: رستگار، محفوظ و در امان، سالم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آهان.  شهبازی[  ]خندهٔ آقای آقای شهبازی:

تر است، لحظه با من از هزارتا پدر هم برای من مهربان بهبینم بابا خداوند لحظه کنم می این نگاه می   آقای صفدر:

 ولی باز گیرم، باز گیرم. خیلی حرف زدم، خیلی حرف زدم. از شما ممنونم جناب شهبازی. 

 کنم، خیلی زیبا بود!خیلی زیبا! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای صفدر[ 
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 خانم سرور از گلستان، موسیقی زنده با اجرای آقای پویا   -۳۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم سرور[ ]سلام و احوال 

خیلی ممنونم از  کنید خیلی های واقعاً زیبایی که اجرا می ممنونم از شما، از زحمات شما، از برنامه   خانم سرور: 

 شما. 

 کنم، لطف دارید شما. خواهش می  آقای شهبازی:

 از برنامهٔ، بفرمایید. خانم سرور:

 کنم. حرفی ندارم، بفرمایید.نه، خواهش می  آقای شهبازی:

 ام، اگر اجازه بفرمایید بخوانم. هایی را که ارائه کردید را آماده کرده فرمان  ۱۰۵۹از برنامهٔ  خانم سرور:

 به! بله بله. بفرمایید با یک مقدار توضیح که مردم بفهمند. به  آقای شهبازی:

 کنم. چشم، حتماً، حتماً. خواهش می   خانم سرور:

 بله ممنونم، بفرمایید بله.  آقای شهبازی:

خوانم، بعد همراه با توضیح و بیت مربوطه  وار می صورتِ فهرست ها را به کنم. ابتدا فرمانخواهش می   خانم سرور:

 تان. . با اجازهخوانمرا می 

 بله بله.  آقای شهبازی:

 خانم سرور: 

 فرمانِ اَنْصتِوا.  -

 فرمان استغفار و طلب مغفرت.  -

 بارگی. گری، نه سیلی فرمان یاری  -

 تَعالَوْا: بالا بیا. فرمان قلُ -

 کوبی.فرمان شادی و پای  -

 توقع بودن. فرمان بی -

 فرمان تمرکز روی خود.  -
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 فرمان تسلیم بودن.  -

 فرمان انبساط و فضاگشایی. -

 فرمان بستن چشم از نارواها.  -

 فرمان رو به من کن.  -

 فرمان اُنظُروا: ناظر باش.  -

 فرمان لاتَیاَْسُو: ناامید نشوید. -

 فرمان لاتُلْقُوا: خود را به هلاکت نیندازید.  -

 فرمان سارِعُوا: امر بشتابید را دریاب.  -

 فرمان فَاسْتقَِمْ: استقامت کنید.  -

 فرمان قُمْ: برخیز.  -

 های ایزدی« »فرمان 

خواهد در ما به خودش  زند و می ایم، اما خداوند هر لحظه ما را صدا می ذهنی گرفتار درد و طِلسم شده ما با من 

 دهد. زنده شود. بنابراین هر لحظه به ما فرمان می 

های  ذهنیِ خودت و من ترین فرمانش خاموشیِ ذهن است. »اَنْصتِوا« یعنی ذهنت را خاموش کن، نگذار من مهم   -

شنود، پس فرمان اَنْصِتوا را  ها کر است و فرمانِ مرا نمی ذهنی بیرون روی تو اثر بگذارند، چون گوش عدمِ آن 

 بشنو و اجرا کن. 

 این سگان کرَّاند ز امر اَنصِتُوا

 وَع کنان بر بَدرِ تو از سَفَه وَع
 ( ۱۴۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سَفَه: حماقت، ابلهی، نادانی 
 وعَ کنان: بانگ سگ و گرگ وعَ

 بَدر: ماهِ کامل، ماهِ شبِ چهارده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اَنْصِتوا را گوش کن، خاموش باش 

 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش 
 ( ۳۴۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
فرمانِ استغفار و طلب مغفرت. اگر غمی در خودت دیدی، فوراً از خداوند عذر بخواه، بدان که این غم و غصه    -

 به امرِ خداوند آمده، پس با عذرخواهی از خداوند روی خودت کار کن. 

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 به امرِ خالق آمد، کار کن  غم
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
جایِ کار روی خود و یاری رساندن به دیگران، به آزار و اذیت  بارگی. اما مردم بهگری، نه سیلیفرمان یاری   -

که زیر نفوذ  اند. دوست دارند به دیگران سیلی بزنند یا سیلی بخورند، برای این باره پردازند، چون سیلی آنان می 

 ذهنی هستند. گری من و سلطهٔ حیله 

 اند خلق، رنجورِ دِق و بیچاره

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی
 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دِق: نوعی بیماریِ روانی 
 گریخِداع: حیله 

 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این  کهباره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سویِ  توانیم به بالاتر بیا. ما نمی   فرمانِ قلُْ تعَالَواْ: بالا بیا. قلُْ تَعالوَْا یعنی از ذهن بلند شو و از سطح حیوانی   -

است. خداوند هر لحظه با اتفاقاتی که برای  حیوان بودن برویم و مثل حیوان باشیم که از ادب رمیده و دور شده

 سوی من بیا. گوید فضا را باز کن، به من زنده شو و به آورد به ما می ما پیش می 

 قُل تَعالَوْا قُل تَعالَوْا گفت رَب 

 ای سُتورانِ رَمیده از ادب
 ( ۲۰۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 : حیوانِ چهارپا همانند اسب و الاغسُتور
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
چیز و  کوبی. خداوندا، این لحظه فرمان تو این است که من شاد و سبز و خرُ م باشم. هیچفرمان شادی و پای   -

است. هم بریزد. این فرمان قطعی است و با خونِ دلِ من نوشته و امضا شده کس نباید این شادی اصیل مرا بههیچ

 ها را بریزم.پس باید دردِ هشیارانه بکشم و با فضاگشایی خونِ همانیدگی 
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 شاهیَت در خونِ دل توقیع شدفرمانِ خر م

 کف کرد خون بر رویِ خون از جزمِ تو پا کوفته 
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 امضا کردن نامه، فرمان، نوشتن عبارتی در ذیل نامه و کتاب  توقیع:
 و استوار  جَزم: تصمیم قطعی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ایم.ذهنی گرفتار شده ذهنی هستیم و در پیچ و تابِ طلسمِ من بریم و شاد نیستیم، پس مریضِ من اگر ما لذت نمی 

 لذّت نرویَد هیچ جزو که بیزآن

 بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزو 
 ( ۱۷۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گشاییگوید تو باید شاد و ایمن زندگی کنی. اگر با فضا دهد و می خداوند هر لحظه به ما فرمانِ »شاد باش« می 

هم با باران رحمتم تو را سیراب    شود، من طور که چمن از باران سیراب می هر لحظه به من نگاه کنی، همان 

تر را نخور، من از صد پدر هم به تو مهربان   ذهنی غم چیزیعنوان من خوار تو فقط من هستم. پس تو بهکنم و غم می 

 خواهم تو را از گرفتاری و زندان ذهن آزاد کنم. هستم، چون می 

 شاد باش و فارِغ و ایمن که من 

 آن کنم با تو که باران، با چمن 
 ( ۱۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فارغِ: راحت و آسوده 
 ایمن: رستگار، محفوظ و در امان، سالم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خورم تو غم مَخَور من غمِ تو می

 ترم از صد پدر بر تو من مشفق
 ( ۱۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

نداشته باشید و   خواهید از کسی توقعتوقع بودن. حضرت رسول فرمود: اگر از خداوند بهشت می فرمان بی   -

د. بهشت خودمان هستیم و خدا را که اصلمان  وارد بهشت شوی گشاییچیزی نخواهید. فضا را باز کنید، با فضا 

 بینیم. مان است، می یا خود اصلی 

 گفت پیغمبر که جنّت از اِلٰهْ 

 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی
 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جنّت: بهشت 
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 اِلٰهْ: الِاه، الله، خداوند 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چون نخواهی، من کفیلم مر تو را 

 جَنَّتُ الْمَأویٰ و دیدارِ خدا 
 ( ۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گانه های هشت جَنَّتُ المْأَویٰ: یکی از بهشت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها را حبَْر و سَنی  فرمان تمرکز روی خود. حواسم باید روی خودم باشد و به دیگران کار نداشته باشم و آن   -

 نکنم. 

 تا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی 

 کنی یش را بدخو و خالی میخو
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حَبر: دانشمند، دانا 
 سَنی: رفیع، بلند مرتبه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
فرمانِ تسلیم بودن. تسلیم امر و فرمان خداوند باشم. به خداوند پناه ببرم و با فضاگشایی شبِ ذهن را به   -

 پایان برسانم، تا زخم از طرف خداوند نیاید. 

 مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق 

 الفَلَق تا نیاید زخم، از رَبُّ
 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 (۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورهٔ فلق ) ُّرَب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »قلُْ اَعُوذُ بِرَب ِ الْفلََقِ.« 

اه پناه مى: به پروردگار صبح»بگو  برم.«گ

 ( ۱(، آیهٔ  ۱۱۳)قرآن کریم، سورهٔ فلق ) 

 »مِنْ شَر ِ مَا خلََقَ.« 

 است.«چه بيافريده»از شر ِ آن

 ( ۲(، آیهٔ  ۱۱۳)قرآن کریم، سورهٔ فلق ) 

 ممنونم آقای شهبازی، وقتم تمام شد. 

 کنم. عالی، عالی! موسیقی داریم؟ خواهش می  آقای شهبازی:

 فرستم. خوانم برای شما می البته این مانده، این مانده ولی می  خانم سرور:
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 چقدر مانده؟  آقای شهبازی:

 زیاد مانده، سه صفحه بوده.  خانم سرور:

 اش را بخوانید خب. آهان زیاد مانده. خب هفتهٔ دیگر بیایید بقیه  آقای شهبازی:

 چشم چشم، حتماً.   خانم سرور:

 ها را که نخواندید که؟ ممنون. عالی بود، عالی! بله امر »قمُ« و این  خیلی  آقای شهبازی:

 بله؟  خانم سرور:

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ ها ماند. یک سری فرمان  آقای شهبازی:

 بله مانده، خیلی مانده.  خانم سرور:

 بله بله. ممنونم دیگر. پس هفتهٔ دیگر.  آقای شهبازی:

 بله، هفتهٔ دیگر.  ]خندهٔ خانم سرور[خوانم. آیم می می   خانم سرور:

 داریم؟  موسیقی  آقای شهبازی:

 بله بله.  خانم سرور:

 خیلی خب، ممنونم.  آقای شهبازی:

 باشد، خیلی ممنون. سلامت باشید.  خانم سرور:

 . بله، اجازه بدهید اعلام کنم بعد از شما دیگر تلفنی نخواهم گرفت. شما آخرین تلفن ما هستید آقای شهبازی:

 باشد، خیلی ممنون از شما.  خانم سرور:

 کنم، بفرمایید. ممنونم، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]نوازندگی آقای پویا[ 

 خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 خیلی ممنون.   خانم سرور:

 ممنون خانم سرور. عالی بود! تشکر کنید از آقای پویا. ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سرور[ 
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های عالی  جا به پایان رسید. تشکر از شما که به برنامه زنگ زدید و پیغام خب دوستان، برنامهٔ امروز در همین 

های آینده. با تشکر از شما که به  شاءالله در برنامه ای هم که خب نتوانستند وصل بشوند انخواندید و یک عده 

تا برنامهٔ آینده خداحافظی می   این برنامه توجه فرمودید اتاق فرمان، با شما  از همکاران  کنم، خدا  و با تشکر 

 نگهدار. 

 �🔹🔹�پایان بخش سوم�🔹🔹�

 

 


